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 مقدمه مؤلف

 میالرح الرحمن الله بسم

 آلدد  و محمددل ندد ینب و لن یسددی ع دد اللهی صدد  و ینالعدد م رب الحمددللله

 مقلمد  لدااب ینالعد م أرواح و روحد  زم نند  ام م مایس نیالط هر

 .الفلاء

ی ارتب طی ابزاره  وی اجتماعی ه شبک  ه ،رس ن   فت ،ی ییرتغ طیشرا

 مکتب وا یرپ ب  بستن دروغ و افاا ،ینتوه مکر، و آمله وجود ب ی ات زه

 اهدد  مکتددب بددلاواه   و دارد وجددود قبدد  از شددایب تیددب اهدد 

 تدرراحتی ییرتغ انلک بلو  را گذشت ی ه قر  بیاک ذ هم   تیب

 اهد  مکتدبی گ ه. دهنلیم رواج و کرده تکرار ترگساده صورت ب  و

 ا نلا  ب ی گ ه و داننلیم سب  بن عبلاللهی وهم تیشخص لهیزائ را تیب

 داشدتنل، حکومدت را یدا بدر دوازدهدم تد  نهدمی هد قر  در ک   یصفو

ی گد ه وی نبدو سنت رشیپذ علم ب ی گ ه را   یعیش. کننلیم منسوب

 ام مدد  ی بددرا نبددوتی ادعدد ی گدد ه. کننددلیمدد مددت م قددرآ  فیددتحر بدد 

   یعیشد بد  را زهدرا ف طمد  بدری وحد ندزو ی ادع  و معصوم

 ائمد  پرسدت ی گد ه و صح ب  ب  ینتوه و سبی گ ه و دهنلیم نسبت

 ...و اط  ر
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 وا یرپد بد  جد هلا ، و غ فلا ی سو از ک  واقع الاف مط لب هم 

 و نبدودهی لیدجلی هد دروغ شدود،یم داده نسبت تیب اه  مکتب

 کد  تد جر» معروف امث  ضرب طبق و انلشله مف س و ورشکست  چو 

 همد   بد « شدماردیمد را هد قِدرا  و هد ادورده پدو  شودیم ورشکست 

 .انلکرده رجوع قب  انلکی ه  داشت 

ی قدیتحقی ابزاره  بود  دساس در وی تکنولوژ شرفتیپ ب  توج  ب 

 ریدز لیاورش» ک  گرید معروف امث  ضرب اس س بر و نینوی ارتب ط و

 تم م  ت،یواقع و قیحق  ب ی دساس علم وی ن آگ ه دورا «  م نلینم ابر

 صدله  روز هدر و شدله اد رج ابرهد  ریدز از لیاورشد الحمللله و شله

 جدزوه کت ب، فیتأل ب  و آوردهی رو تیب اه  مکتب ب  جوقتیحق

 .کننلیم ابراز را قتیحق و حق ب  اود  یگرای سخنران و

 بد  بند  کد  اسدتی آلبد ن کشدور ف ض  دانشمنل ه نمون  نیا ازی کی

 و قم ب  ورود هنگ م و داشت ی  دیز  یزاو عیتش ب  نسبت اودش اعااف

 آ  بد  نسدبتی ادوب حس معصوم  حضرت ب رگ ه و گنبل مش هله

 و خیتد ر دربد ره مان یصدم و دوسدت ن یی گفتگدو از پدسی ولد نلاشت،

 آنچند   بدود، مدب م او نظدر از کد  مس ئ ی برا و اسلام صلر حوادث

 وحلت ک  رای کس ن و گرا فتن  بلاواه  ، هم   ریااتیب ک   فتی تحو 

 و کدرده نینفر داننلیم اود ا ئن ن  اهلاف م نع را اسلام امت بیتقر و

 و ابه م ت و لهیگرد قیحق  یینتب موجب ک ی اج س  ینچن در حضور از

 وسرور   اظ د ر شدل، داده پ سخ ینمت و محکمی ه استللا  ب  او شب  ت

 شدله او بینصد کد ی نعمت و قیتوف ا طر ب ی طرف از و کردی اوشح ل

 و   یعیشد تیدمظ وم اد طر ب  و آورده ج  ب  را الاونلی ثن  و حمل بود
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 مکتدب بد  عیتشد بدلاواه  ی سو از ک ی فراوانی ه هجم  و ه تهمت

 .نمود تأسف اظ  ر شود،یم وارد تیب اه 

 و تیدب اهد  مکتدب ازی ویرپ و عیتش نعمت بر را من   الاونل

 لوارمیام و ش کرم کرده، بمینص   یجوحق تیهلا وی  ری در ک ی قیتوف

 .لیفزایب م  هم  ق تیتوف بر

 ابوالق سدم لیسد الاسدلام ثقد ی هد ییرگدیپ و ه تلاش از ا تم  در

 در نج نددبیا قیددتحق روش و اصددو  فقدد ،ادد رج  شدد گردا  ازی رضددو

 و دوسدت ن ی گفتگدو نیدا امدو یرپ قیدتحق و میتنظد ر،یدتقر ،یس ز  دهیپ

 فرزنددل از ینهمچندد و سپ سددگزارم نشرد، و چدد  ی بددرا آ ی سدد زآمد ده

 ا لصد ن ی هد یهمک ر ب  ک ی آب د‌ب ق   حسن الاسلام حجت برومنلم

 .متشکرم کرد، حیتصح وی نیب زب را جزوه نیا اود

 یطبس نیالل نجم

 یکبر ق یصل ولاء سس ؤم

 یقمر 1442الاولی جم دی15
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 بسم الله الرحمن الرحیم

ت  ب  ک ره ی پژوهشی  سس  آملمک  ب  مؤهنگ می ق معمو  هر روز طب

اه  سنت ب  است د ع مای از  یکیک  قرار است  اطلاع دادنلبرسم  اود

ت د معمولا در این دیلار داشت  ب شنل. چو  ب  موضوع تی ک  اسطبسی 

اودم را برای حضور در آ  منل هستم  علاق کننل  میج س ت مطرح 

ذشت  بود ک  ج س  آم ده کردم و منتظر آمل  م ما  شلم. دق یقی نگ

و  تع رف. بعل از وارد شلسس  ب  صلا درآمل و م ما  ؤزنگ م

ه ی ک  قفس  و تعجب از اینپرسی و نگ هی اجم لی ب  کت بخ ن   احوا 

   را ایش ،یکی از دوست  ه ی اه  سنت است،  کت بخ ن  مم و از کت ب

آمل گفتنل. وقتی اودش اهنمایی کرد و است د ب  او اوشب  ات ق است د ر

 مان   اه  سنت کشور آلب نی است و را معرفی کرد مع وم شل ک  از مس

 ام م جم عت نیز هست.مفتی و یکی از ش ره ی این کشور اروپ یی  در

منل  ب  موضوعی ت ریخی، علاق  ارشل رشن سی ن م  کبعل از تلوین پ ی  

ل و ب  همین ا طر ب  واسط  ک  در مورد مذهب تشیع تحقیق کن  شله

  ایرا  و ش ر ب  تصمیم گرفت   ه ی مقیم آلب نی داشت ب  ایرانیرف قتی ک  

ب  فرهنگ ل بتوانل ت  ضمن دیلار ب  ع مای شیعی مقلس قم مس فرت کن

 د.آشن  شوبها و مذهب مردم ایرا  ک  اکثرا شیع  هستنل 
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تگو تم م شل طرفین برای آغ ز گفک  تع رف ت ابتلایی  بعل از این 

و    جوی  شلنل ایشه ی ع می و اجتماعی فع لیتو است د از  آم ده شلنل

 گون  معرفی کرد:او اودش را این

آلب نی، مفتی و ام م جم عت ه ی مرکزی کشور یکی از است   من در

ه ی س کن آنج  داشتم و همین  بودم و ارتب ط ت بسی ر اوبی ب  ایرانی

ف رسی صحبت ب  زب   ل  ب عث شله است ک  بتوانم ت  حلودی مسأ

مفتی شیخ عبلالن صر جبری زیر نظر در ش ر بیروت فق  ش فعی را  .کنم

ن م  پ ی  نوشتن برای  .ک  از فق  ی ش فعی بود ی د گرفتمش ر بیروت 

ب  موضوعی چ لشی  ،یت ریخمب حث در  یک س   در بیروت م نلم.

د ک  وقتی این ج لب اینج  بو .را انتخ ب کردم «فتن  قت  عثما »عنوا  

ک  در دانشگ ه سوربو  فرانس  تحصی  کرده  موضوع را ب  است د سعلی

اواهی این موضوع  ردم ب  من گفت: تو کی هستی ک  میمطرح ک ،بود

گفتم: من کسی نیستم ولی ب  دنب   از بین برد  ااتلاف ت را دنب   کنی؟ 

الا را شکر عنوا  بحث دانم.  و اع ده نظر در ت ریخ را لازم میهستم 

 اودش ش هلی بر نیت و تصمیم و اراده من است. «فتن  قت  عثما »

مصمم  مرا منصرف کنل ولی مناست د سعلی چنلین ب ر قصل داشت 

ک  مشک  از اود  زم   تحقیق متوج  شلم در .این رس ل  را بنویسم بودم

ب  نظر من اود عثما  شخصیت  و در زم   او شروع شله است.عثما  

در ج ی ج ی حکومت نزدیک   اودش را  وقتیو  شت ضعیفی دا

د و مس مان    فتاج مع  اسلامی اتف ق ظ م و فس د زی دی در  ،گماشت 

ب  مط لع  ت ریخ متوج  البت   و او را کشتنل. شورش کردهع ی  او 

در صلر گماشتن اقوام و اویش   در من صب حکومتی ک   شویم می
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لازم را درگیر اودش کرده بود. ولی ذهن م ،اسلام یک امر ع دی بوده

ب  ذکر است ک  من ت  قب  از انج م این تحقیق اطلاع زی دی از جری   

 شتم.غلیر و اتف ق ت آ  نلا

م جرای کرد  ی ک  توج  من را ب  اودش ج ب  ئیکی دیگر از مس

ب  ن م مذهب تشیع توسط شخصی مش ور است ک   بود. عبلالله بن سب 

اگر این ادع  صحت داشت  ب شل ب یل  شک  گرفت  است.عبلالله بن سب  

در ت ریخ صلر اسلام   عبلالله بن سبشخصیت  درب رهزی دی مط لب 

زنلگین م  بسی ر مب می دارد و ن م  او ب شل در ح لی ک وجود داشت  

  عبلالله بن سبب  این نتیج  رسیلم ک  من زی دی از او برده نشله است. 

 ای بی  نیست.اسطوره

 اشتباهات عثمان و معرفی کارگزاران او

نسبت ب  الافت  ع لم سنیه ی  ب  شنیل  صحبتاست د حضرت 

ک  او اویش ونلا  و نزدیک   اود را بر سر ک ر آورد و  عثما  و این

مردمی و قت  عثما  شل،  قی مرفت ره ی ن من سب آن   منجر ب  

 ه ی اودش   را اینگون  شروع کردنل: صحبت

مسئولیت گرفتنل،  اوالافت عثما  ن  تن   نزدیک   و اقوام  دورا در 

لعن و نفرین قرار  دمور ب ک  عثما  ب  کس نی ک  توسط پی مبر اکرم

   را ص در کرده بودنل وآن دستور قت   گرفت  بودنل، ی  پی مبر اکرم

شل  مط ب ب  چنل  . برای روشنمسئولیت می داد ،ی  تبعیل شله بودنل

 کنیم.نمون  اش ره می
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 ولید بن عقبه

عثما  بن عف   ب  ک  توسط است یکی از کس نی ولیل بن عقب  

شریف    تهم   کسی است ک  آیاو  .بودشت  شله حکومت کوف  گما

                              

            
1
و           

      
در هر دو مورد از او قرآ  در مذمت او ن ز  شله و  2

ب  عنوا  ف سق ی د کرده است.
3
 

ج    اسلام ک  ب  گفت  سبکی  نگ ر م م و سرشن سمسعودی ت ریخ

استاه  سنت و  مذهب از ع مای ش فعی
در مورد ولیل بن عقب   4

 نویسل: می

پی مبر  وبود عثما  ولیل بن عقب  یکی از ک رگزارا  

او در شبی  .ابر داده بودنل ک  اه  ج نم است اکرم

غو  لهو و ه  ت  صبح مش شب   ب  همراه نلیما  و اواننله از
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 .6(، آی  44) حجراتسوره . 1
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برای نماز صبح ذ  ؤمصلای  بود و وقتی شرابخواریلعب و 

 و برای نماز ب  مسجل آمل ولیل ب  هم   ح لت مستی ب نل شل

و در محراب قرار گرفت و نماز صبح را چ  ر رکعت اوانل 

اواهیل برایت    ب  جمعیت کرد و گفت: اگر میپس از نماز رو 

بر سجله  ک  سر را انلبعضی هم نق  کردهبیشا بخوانم؟ 

 .پیمان  مرا هم پر کنبنوش و  گفت:گذاشت  بود و پیوست  می

و در نماز ب  او  لک  پشت سر او ایست ده بودن افرادیبعضی از 

قسم  ب  الا گفتنل: چ  چیز را زی د کنی؟ اقتلا کرده بودنل،

تو مقصر نیستی، مقصر کسی است ک  تو را در این مق م 

و  ولیل این ابر در کوف  پیچیل و فسق .گذاشت  است

ابوزینب ازدی و    بر نوشیل  خمر بر هم  آشک ر شل.ملاومت

ردم در مسجل ب  او حم   مگروهی از ابوجنلب ازدی ب  همراه 

یعق  او را در ح لی ک  مست لاای اواستنل عله .ور شلنل

ن گ    هر آنچ   ای نلاشت و، ولی ف یلهب  هوش بی ورنل بود

انگشاش را از  مردم بود بر روی آن   ب لا آورد. نوشیله

درنگ ب  سمت ملین  رهسپ ر شلنل و یآوردنل و بدست  در

نزد عثما  آملنل و ش  دت دادنل ک  ولیل بن عقب  ک رگزار 

دانیل است. عثما  پرسیل: شما از کج  میا یف  خمر نوشیله 

خمری است ک   است؟ گفتنل: این خمر هم   ک  او خمر نوشیله

 [شن سیمیعنی خمر را می]نوشیلیم در دورا  ج ه یت می

ک  متوج   ک  در ح   مستی و بلو  این]او را  انگشا سپس

ب  عثما  دادنل. عثما  آ  دو  [شود از انگشت  درآورده بودنل

چشمم  نفر را توبیخ کرد و ب  سین  آن   زد و گفت: از ج و

و م جرا را  رفت  ط لبنزد ع ی بن ابی دو آ  دور شویل.
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نزد عثما  آملنل و ب  او  امیرامومنینتعریف کردنل. 

را از اود رانلی و حلود الهی را تعطی    هلا : شفرمودنل

عثما  گفت: ب  نظر تو ب یل چ  ک ر کنیم؟  کردی؟

ولیل را احض ر کن، اگر این دو  فرمودنل: امؤمنینامیر

نفر ش  دت دادنل و او نتوانست از اودش دف ع کنل و 

کن. وقتی ک  ولیل ب   یحجتی نلاشت، حل الهی را بر او ج ر

ش  دت  ما  آ  دو نفر را ح ضر کرد و آ  دوعث ملین  آمل

ادبی کرد و بیعثما   و ولیل نتوانست از اود دف ع کنل. دادنل

حضرت . پرت ب کرد ع ی حضرت طرفب  شلاق را 

ب نل شو و حلی را ک   فرمودنل: حسنام م ب   ع ی

پیشن  د  حسنام م اق م  کن.  ولیلالا واجب کرده بر 

را اجرا حل  انلدیلهمستی ح    ولیل را درک   ی نکس دادنل

حضرت  رس عثما  کسی پیشقلم نشل.، ولی از تکننل

 ا برداشتنل و نزدیک ولیل آملنل.اودش   شلاق ر ع ی

یل نزدیک شلنل، ولیل ب  ایش   حضرت ب  ول وقتی

. فرار کرد از دست حضرت ع یامی کرد و احا بی

ب  او را گرفتنل و ب  زمین زدنل و شروع  ع یحضرت 

نلاری ب  او عثما  اعااض کرد ک  تو حق کردنل. شلاق زد  

تر او مستحق بلفرمودنل:  حضرت ع یکنی.  رفت رچنین 

حق الاونل تب رک و ه ست چو  گن ه کرده و م نع از این

تع لی شله است.
1
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

و ک   السبب في صرف الولیل بن عقب  و ولای  سعیل أ  الولیل بن عقب  ک   یشرب مع . »1
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و اه  ج نم شمرده شله  شخص پی مبر اکرمزب   از کسی ک  

سوم والی کوف  توسط ا یف  در قرآ  از او تعبیر ب  ف سق شله است، 

نماز صبح را ب  هم   ح لت مستی، و شراب نوشیله آشک را و شود  می

ب  و  قی کرده در مسجله یی را ک  نوشیله چ  ر رکعت اوانله و شراب

                                                                                                                  

غلائ    لی الصب ح ف ما آذن  اموذّنو  ب لصلاة ارج متفضلا فيإنلم ئ  و مغنیّ  من أو  ال ی  

و ق  : أتریلو  أ  أزیلکم؟ و قی : إن   فتقلم إلی امحراب في صلاة الصبح فص ی بهم أربع   

ق   في سجوده و قل أط  : إشرب و إسقن . فق   ل  بعض من ک   ا ف  في الصف الأو : 

أش عوا  . وإلین  والی   و ع ین  أمیرا   كأعجب إلا ممن بعثالله من الخیر والله لا كم  تزیل لا زاد

مسجل من م ف جم ع ی  جم ع  من ا ،في الکوف  فع   و ظ ر فسق  و ملاومت  شرب الخمر

 و غیرهم  فوجلوه سکرا  مضجع    أبوزینب بن عوف الأزدي و جنلب بن زهیر الأزدي

یستیقظ ثم تق یأ ع ی م م  شرب من الخمر، یره لایعق  فأیقظوه من رقلت  ف مع ی سر

یله و ارجوا من فورهم إلی املین ، فأتوا عثما  بن عف   فش لوا عنله ف نتزعوا ا تم  من 

 ؟ فق لا: ه  الخمر الت ع ی الولیل إن  شرب الخمر. فق   عثما : و م  یلریکما أن  شرب خمرا  

کن  نشربه  في الج ه ی  و أارج  ا تم  فلفع ه إلی . فزجرهم  و دفع في صلورهم  و ق  : تنحّی  

فأتی عثما  و هو یقو :  ،و أابراه ب لقص  ط لب عنله و أتی  عل بن أبيعن . فخرج  من 

 كدفعت الشب   و أبط ت الحلود. فق   ل  عثما : فما تری؟ ق  : أری أ  تبعث إلی ص حب

یلرأ عن نفس  بحج  أقمت ع ی  الحل. ف ما  فتحضره فإ  أق م  الش  دة ع ی  في وج   و لم

یل  بحج  فألقی عثما  السوط إلی   م  الش  دة ع ی  و لمحضر الولیل دع هم  عثما  فأق

کفین  فأقم إلی  م  أوجب الله ع ی . فق  : ی ّ  لإبن  الحسن: قم ی  بن فق   عل عل

توقّی   لغضب عثما  لقرابت   متن ع الجماع  عن إق م  الحل ع ی بعض من تری. ف ما نظر إلی ا

 سبّ  الولیل و ق  : ی  ص حب مکس، قب  نحوهف ما أ ،السوط و دن  من  أاذ عل من 

فق    .فضرب ب  الأرض و علاه ب لسوط جتذب  عل ف فأقب  الولیل یروغ من عل

أ  تفع  ب  هذا. ق  : ب  و شرا  من هذا إذا فسق و منع حق الله تع لی أ   كعثما : لیس ل

 عثما ، عمّا  عثما . ، ذکر الاف 264 ، ص2 مع د  الجوهر: ج مروج الذهب و«. یواذ من 



18 .............................................................  آلبانیاز  با مهمانی صمیمیگفتگوی 

این را دارد ک   لی قت آی ، او ج ری شله استحل الهی بر  اعااض مردم

عثما  ب  سف ن  أمت؟مورد حم یت قرار گیرد از طرف ا یف  مس مینب ز هم 

ب  ج مع  اسلامی  ایبرمشکلات فراوانی میلا  داد  ب  چنین اشخ صی 

 .ه استوردوجود آ

 سرحعبدالله بن سعد بن ابی

و والی   عثما  مسئولیت گرفتدر حکومت یکی دیگر از کس نی ک  

  او از کس نی است ک  .سرح است مصر شل عبلالله بن سعل بن ابی

ک  من  تحریف در کت بت قرآ  و ادع ی اینب  ا طر  پی مبر اکرم

و فرار ب  مک  ب  جرم ارتلاد، حکم توانم بی ورم مث  هم   قرآ  را می هم

پرده حتی اگر ب  ب  مس مان   دستور داده بودنل قت  او را ص در کرده و 

 کعب  آویزا  شله بود او را بکشیل.

 نویسل: میسرح درب ره عبلالله بن سعل بن ابیبلاذری 

بعل از این ک  اسلام آورد جزء سرح عبلالله بن سعل بن ابی

بر او املا  پی مبر اکرم .ک تبین وحی قرار گرفت

 نوشت او میولی « الک فرین»ردنل ک  بنویسل ک می

او ولی « عزیز حکیم»کردنل  املا می پی مبر «.الظ مین»

ک ر ا صی  محملگفت:  و میا ...و« کیمع یم ح»نوشت  می

گویل و می گویم ک  محملهم   چیزی را میهم من کنل،  نمی

الاونل تب رک . آورمآورد من هم میشبی  آی تی ک  محمل می

 آی  شریف   در مذمت او و تع لی      

                      
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        
1
عبلالله بن  .فرمودرا ن ز   

 ح لی ک  مرتل شله بود ب  مک  فرار کرددر پس از ملتی  سعل

چو  او  .دستور قت  او را ص در کردنل پی مبر اکرمو 

از ب  اصرار زی د عثما   ،برادر رض عی عثما  بن عف   بود

 .را ببخشلعبلالله بن سعل  اواست ت  پی مبر

رو ب  اصح بش   کردنل و  نیز او را بخشیلنل ام  پی مبر

من ب  او  این ک قب  از  ت فرمودنل: آی  در می   شما کسی نبود 

کردیل می اگر اش ره؟ عمر گفت: را بزنل  گردنام   بلهم 

کسی را  فرمودنل: من ب  اش ره یم. پی مبرتکشمیاو را 

ب  صورت مخفی ن  و ب  اش ره الهی ، زیرا پی مبرا  کشم نمی

.کننلنمیدستور قت  کسی را ص در  ،چشم
2
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

چ  کسی ستمک رتر است از کسی ک  دروغی ب  الا ببنلد، ی  بگویل: بر من وحی ». 1

فرست ده شله، در ح لی ک  ب  او وحی نشله است و کسی ک  بگویل: من نیز هم ننل آنچ  

 .42(، آی  6سوره انع م )«. الا ن ز  کرده است، ن ز  می کنم؟

فیمل  اللهن  أس م و ک   یکتب بین یلي رسو سرح فإ بن أبيو أم  عبلالله بن سعل . »2

 .ع ی  الک فرین فیجع    الظ مین و یمل ع ی  عزیز حکیم فیجع    ع یم حکیم و أشب ه هذا

فق  : أن  أقو  کما یقو  محمل و آتي بمث  م  یأتي ب  محمل، فأنز  الله فی        

                                

     بقت   و ک   أا  عثما  بن عف   من  الله، فأمر رسو و هرب إلی مکّ  مرتلا

و ق  : أم  ک   فیکم من یقوم  اللهط ب فی  أشل ط ب حتی کف عن  رسو الرض ع ف

لو أومأت إلین  قت ن ه. فق  : إني م  أقت   :ن  فیقت  ؟ فق   عمرإلی هذا الک ب قب  أ  أؤمّ 

و ولاه  فیس م ع ی   یکو  لهم ا ئن  الأعین. و ک   یأتي النببإش رة لأ  الأنبی ء لا

 دم ئ م.م لورة ا، فتح مک ، 454، ص 1أنس ب الاشراف: ج «. عثما  مصر
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 حضرت است د ع لم سنی را مخ طب قرار داده و فرمودنل:

بن هجری عبلالله  25بن  ب  گفت  مورا   اسلامی عثما  در س   

هجری و زم   مرگ عثما   25سعل را والی مصر کرد و ت  حلود س   

او والی مصر بود.
1
 

طف و عن یت ا یف  لحم یت، آی  رواست ک  چنین شخصی مورد 

سپرده س   اداره امور مس مین ب  وی  13حلود و  مس مین واقع شله

 شود؟

سرح رفت ر عثما  و داد  حکومت مصر ب  عبلالله بن سعل بن ابیآی  

 ؟یستن دهن کجی ب  پی مبر اکرمنوعی 

ب لااره رفت ر اوبی ب  مس مان   نلاشت و مصر  عبلالله بن سعل در

آورده و ب  سوی عثما  آملنل و شک یت کردنل ستوهمس مین را ب  
2
ام   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 .1551 ، شرح ح   عبلالله بن سعل، ش51 ، ص2 : جفي معرف  الأصح ب ستیع ب. الا1

م  ک    لسعیل بن امسیب: ه  أنت مخبري کیف ک   قت  عثما ؟ و عن الزهري ق  : ق ت. »2

 کره ولایت  نفر م  ولي إ  عثما : ق   ...اذل  أصح ب محمل لم شأن ؟ و شأ  الن س و

 قوم ، فولي الن س اثنت  عشرة حج  و ک   يحبّ    عثما ، لأاللهمن أصح ب رسو 

سرح عبلالله بن أبي یول... صحب اللهیکن ل  مع رسو أمی  ممن لممم  یولي بن  ک   کثیرا  

وج ء أه  مصر ... یتظ مو  من  مصر یشکون  و مصر، فمکث ع ی   سنین، فج ء أه 

 عثما  و أ  یقب  م  نه ه عن  یت لده فی ، فأبى کت ب   عثما   سرح ، فکتب إلی  بن أبيایشکو  

مصر یتظ م من  فقت  ، فخرج من أه  مصر  ضرب بعض من أت ه من قب  عثما  من أه 

مواقیت الصلاة م   في شکوا إلى أصح ب النب  فنزلوا امسجل و سبعمائ  إلى املین 

 أرس ت إلی  ع ئش  لام شلیل وم عثما  بکفک ّ  سرح بهم، فق م ط ح  بن عبیلاللهبناصنع 
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و بن سعل اطمین   داد ک  برگردنل و حکم عز  عبلالله  عثما  ب  آن  

در راه برگشت در منطق   ن  داد ولی آ آن  را ب  بکر م رت محمل بن ابیا

برد و ای را ب  سوی مصر میب  غلام عثما  مواج  شلنل ک  ن م « بویب»

او را ب زداشت  .را داده بود ن  دستور قت  آبن سعل در آ  ن م  ب  عبلالله 

و ب  ملین  برگشتنل و نزد عثما  رفتنل و جری   را ب  او گزارش  هکرد

. این اطلاعی کردو اظ  ر بی  نوشتن ن م  را انک ر دادنل، ولی عثما

ب لا بگیرد و او را از مق م  ه  از عثما اتف ق سبب شل ک  ن رض یتی

عز  کرده و در نه یت کشتنل. الافت
1
 

                                                                                                                  

فأبیت إلا واحلة،  عز  هذا الرج  سألوك و فق لت: قل تقلم إلیك أصح ب محمل

، 1155 ، ص4 . ت ریخ املین  امنورة: ج«..ف قض م من ع م ك. ف ذا قل قت  من م رجلا  

 رجوع أه  مصر بعل شخوص م.

قلم امصریو  القلم  الأولى فک م عثما  محمل بن مس م   :العوج ء ق   سفی   بن أبيعن ». 1

رجع القوم حتى إذا ک نوا  من الأنص ر فأتوهم بذي اشب فردهم و فخرج في خمسین راکب   

ب لبویب وجلوا غلام  لعثما  مع  کت ب إلى عبلالله بن سعل فکروا ف نت وا إلى املین  وقل 

 :ق   فأتوا ب لکت ب فأنکر عثما  أ  یکو  کتب  وتخ ف به  من الن س الأشا وحکیم بن جب   

فإ   :ق لوا .لکن  کتب  بغیر أمري أج  و :ق   .ف لکت ب کت ب ک تبك :ق لوا .هذا مفتع 

ف لجم   :ق لوا .لکن  ارج بغیر إذني أج  و :ق   .الرسو  الذي وجلن  مع  الکت ب غلامك

 فإ  کنت ک ذب    ،نت إلا ص دق أو ک ذبم  أ :ق لوا .لکن  أاذ بغیر ع م  أج  و :ق   .جم ك

فقل  إ  کنت ص دق    ستحققت الخ ع م  أمرت ب  من سفك دم ئن  بغیر حق   وافقل 

  ناك على رق بن  من أ  تخ ع لضعفك وغف تك وابث بط نتك لأن  لاینبغ  لن  أستحققت ا

من أصح ب  إنك ضربت رج لا   :ق لوا ل  غف ت  و مر دون  لضعف  ویقتطع مث  هذا الأ

یأمرونك بمراجع  الحق عنل من یستنکرو  من  غیرهم حین یعظونك و و النب 
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وقتی سخن از عز  عثما  و کشت  شلن  توسط صح ب  ب  می   آمل 

 و فرمودنل:افت ده ای  ا طرهی داست د 

ک  بعل از دق یقی  براورد و گفتگویی داشتم وه بی ب  یکی از ع مای

 .ن راحت شل و گفت: تو شیع  هستی صحبت و گفتگو

 .م: ن  من سنی هستمگفت

   اللهپرسیل: ا یف  بعل از رسو  کنم و گفت: ب ور نمی

 کیست؟

 گفتم: ابوبکر.

 گفت: احسنت.

 از ابوبکر ا یف  کیست؟بعل دوب ره پرسیل: 

 گفتم: عمر.

 شل و پس از تشویق مجلد پرسیل:اوشح   

 ؟بعل از عمر چ  کسی ا یف  است 

 ط لب. گفتم: ع ی بن ابی

 : پس عثما  چ  شل؟تعجب کرد و پرسیل

 عز  کردنل.از الافت  صح ب عثما  را  :گفتم

                                                                                                                  

، ذکر 666 ، ص2 . ت ریخ طبری: ج«... من نفسك من ضربت  وأنت ل  ظ لم أعمالك فأقل

، أی م 155 ، ص2 و ت ریخ یعقوبی: جهجری  25 الخبر عن قت   و کیف قت ، حوادث س  

 عثما  بن عف  .
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حق عز  ا یف  را  صح ب گفت:  ن راحت شل و ب  عصب نیتاو 

 ل.نلارن

صح ب  اگر حق گفتم:  از فرصت و موقعیت استف ده کردم ومن هم 

گوییل  عز  ا یف  را نلارنل حق نصب ا یف  را هم نلارنل، چرا می

قتی پ ی چطور و صح ب  ابوبکر را ب  عنوا  ا یف  انتخ ب کردنل؟

تواننل  م م است و می صح ب ی و نظر آیل رأ انتخ ب ا یف  ب  می   می

می   ب  ولی وقتی صحبت از عز  ا یف   ؟!ا یف  را انتخ ب کننل

سخن ک  ب   ؟!را نلارنل ا یف  ای نیستنل و حق عز  ک ره صح ب  آیل می

 اینج  رسیل بسی ر عصب نی شل و من را رافضی اط ب کرد.

متوج  از براورد ع مای اه  سنت ب  اینگون  مس ئ  مت سف ن  

 اشتب ه تبرای سرپوش گذاشتن بر ک ره ی ن پسنل و شویم ک   می

از قرآ  ای  هیچ پشتوان  این ک را بلو  و مب نی صح ب  بعضی از قوانین 

کرده و وقتی ک  مورد  جع داشت  ب شل  و اح دیث واقعی پی مبر

شود و ق نو  و مبن  وارد میآیل و ی  اشک لی ب  آ   نقضی پی  می

گوینل و ب  طرف  تواننل پ سخگوی آ  ب شنل ب  درشتی سخن می نمی

 .ن منلگذار می او را بلعتزننل و ه ی ن روا میمق ب  تهمت

در م جرای حصر، عز  و قت  عثما  ایف ی نق  و مش رکت 

 ، محملهمسر پی مبربزرگ نی از صح ب  مث  ط ح ، زبیر، ع یش  

را صح ب  ک  در بعضی من بع تعلادش    س یرو  حمق بن بکر، عمرو بیا بن

.گذارد ج ی هیچ سخنی ب قی نمی ،ذکر کردههشتصل نفر 
1
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 ت بعلی همین کت ب در مورد حضور و نق  صح ب  در م جرای قت  عثما  صحبت اواهیم کرد.در صفح  . 1
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 العاص  یبن حكم بن ابمروان 

لطف و مرحمت عثما  قرار حم یت، یکی دیگر از کس نی ک  مورد 

 .الع ص بودبیاگرفت مروا  بن حکم بن 

پسر عموی عثما  بود و بعل از و  تبعیلی رسو  الامروا  

او را ک تب مخصوص  لغو کرداو و پلرش را حکم تبعیل ک  عثما   این

.اود قرار داد
1
 

 دوم ی  سوم ی  پنجمه ی  الع ص اموی در س   بن بیمروا  بن حکم 

 و در زم   رح ت رسو  گرامی اسلام هدر مک  ب  دنی  آمل یهجر

 داشت. حلودا هشت س  

را نلیله است مروا  پی مبر الا
2
چو  پلرش حکم بن  

ب  ط ئف تبعیل شل و مروا  نیز  الع ص ب  دستور رسو  الا یبا

کرد، از از زم   کودکی ب  همراه پلرش ب  ط ئف رفت و ب  او زنلگی می

 شود.ی محسوب نمیاین رو مروا  صح ب

ب  ط ئف  پلر مروا  الع صبیاموراین درب ره ع ت تبعیل حکم بن 

و  مسخره کرد  پی مبر»دلای ی همچو   پی مبر ب  دستور

گوش داد  تجسس و »، «ایش   ب  دست و بینی و چشمتق یل حرک ت 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 .1225 ،  شرح ح   مروا  بن حکم، ش232 ، ص6 ج :. الإص ب  في تمییز الصح ب 1

، شرح ح   مروا  232 ، ص6 ج :الإص ب  في تمییز الصح ب  .«أر من جزم بصحبت  لکن لم» .2

، لأن  ارج مع یر النب  في التجریل: و لم  الح فظ الذهبق   » .1225ش ، بن حکم

، شرح ح   مروا  بن حکم، ش 515، ص 2ج  :رج   صحیح البخ ري«. أبی  و هو طف 

 .1115، پ ورقی 1115
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در مورد مشرکین و ف ش کرد   ه ی رسو  الامخفی ن  ب  صحبت

را  «از شک ف در نگ ه کرد  ب  درو  ا ن  پی مبر»و  «پی مبر اسرار

الع ص ب عث آزار و ابیزشت حکم بن  ک ره یانل. مجموع  مطرح کرده

بن گردیل. حکم  جر ب  تبعیل اوشله و در نه یت من اذیت پی مبر

مش ور گردیل.« اللهطریل رسو »از زم   تبعیل ب  ط ئف ب  الع ص ابی
1
 

شل وارد  وقتی بر پی مبرکسی است ک  الع ص بیبن احکم 

 ا س  مرتب  لعن کردنل و فرمودنل:او ر رسو  الا

 شب  کت ب الا و سنت پی مبر ب  زودیالع ص بیحکم بن ا

آ   ل ک  دودآیه  بیرو  میکنل و از ص ب او فتن مخ لفت می

او حقیرتر و  :گفتنل ب  پی مبر رود.ت  آسما  می ه  فتن 

 تر از آ  است ک  بخواهل ک ری کنل. پی مبرپست

کنیل.ولی بعضی از شماه  ب  او کمک می ،: ب  نلفرمود
2
 

   آی  شریفذی  در تف سیر اه  سنت              

               
3
ک   روای تی نق  شله 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 و التخ یج ذلك على فبق  بعینی  یغمز و بأنف  فیخ ج اللهرسو  ا ف یمرّ  فک  . »1

 فخرج نس ئ  حجر بعض في هو و اللهرسو  على یوم ذات الحکم ط ع و اب   أص بت 

 ف عن  اللهرسو  أح دیث یفشي ک   و. الوزغ  هذه من عذیري من: ق   و بعنزة إلی 

  ، شرح ح   مروا  بن حکم.255،  ص 6أنس ب الأشراف: ج «. فالط ئ إلى سیره و

 .یب غ دا نه  السماء یخرج من ص ب  فتن سن  نبی  و الله و ه  إ  هذا سیخ لف کت ب: ق  ». 2

بلى  :ق   .یکو  من  ذلك من أ  أذّ   و أقّ   رسول  هو صلق الله و :فق   رج  من امس مین

رب ح عن ، عط ء بن أبي226 ، ص12 امعجم الکبیر: ج«. شیعت  بعض م یومئذ بعضکم و و

 .12632عمر، ح ابن

 .63(، آی  15) سراءسوره ا. 2
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الع ص و  بیاحکم بن منظور از شجره م عون  در این آی  دهل نش   می

 فرزنلان  هستنل.

نق  ر سیوطی در تفسیر اود ذی  این آی  روایتی را از عبلالله بن عم

 فرمودنل: پی مبر اکرمک   کرده

گ   بر  الع ص همچو  بوزین   حکم بن ابیک  فرزنلا بینممی

آی   انل و الاونل در مورد ایش  منبره  نشست       

                      

   بن و منظور از شجره م عون  حکم را ن ز  کرد

و فرزنلان  هستنل. الع صابی
1
 

 نویسل: یدرب ره مروا  و پلرش م یش فع یالحلیل معتزل یاب ابن

تر از آ  است ک  در شمار  تر و کوچك مروا  بن حکم پست

صح ب  ذکر شود، زیرا مروا  و پلرش آشک را ب  الا کفر 

نفر پردااتنل. این دو  یدشمنب   ورزیلنل و ب  پی مبر

. پلر مروا  لگردیلنتبعیل شله و  نفرینتوسط رسو  الا 

حرک ت  ،بود و هنگ م راه رفتن دشمن رسو  الا

ک  انج م  یکرد و ب  حرک ت یرا تق یل م رسو  الا

کرد. فرزنلش مروا   یرا مسخره م داد رسو  الا یم
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 یالع ص ع  ولل الحکم بن أبي تیق  : رأ  عمر أ  النب ابنح تم عن  و أارج ابن أبي. »1

ذلك  و أنز  الله في امن بر کأنهم القردة                    

                 مروا  بن عن ع ئش  أنه  ق لت  الحکم و ولله.  عنی

«. إنکم الشجرة ام عون  في القرآ  :كو جل كیقو  لأبی اللهالحکم: سمعت رسو 

 سراء.اسوره  63 ، ذی  آی 251 ، ص5: ج ب مأثور یرالتفس فياللرّ امنثور 
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اعما  و رفت ر و  تر از پلرش بود از نظر اعتق دات، ابیث

آمیز او بلتر از پلرش بود. کفر
1
 

را در زم   ابوبکر و عمر ب  ملین  الع ص ابیبن کرد حکم  تلاشعثما  

کسی را ک  توسط پی مبر تبعیل م   :برگردانل ولی ابوبکر و عمر گفتنل

.گردانیمبرنمیشله 
2
 

درب ره تبعیل مروا  و  حکم پی مبر ب  ب  قلرت رسیل  عثما 

 ب  دستور عثما  از ط ئف ب  ملین  ب زگردانله شلنلو  پلرش لغو گردیله

یکی از اعااض ت مردم ب  عثما  نیز همین موضوع بود.و 
3
 

ب  مروا  هزار درهم و  133 الع صبن ابی عثما  ب  عموی  حکم

بخشیل ،فرست ده بودنلآفریق   ی را ک  ازاموال خمس
4
این وسی   ب  ب  و  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

لح د هو و من أ  یذکر في الصح ب ، لأن  ک   مج هرا  ب لإ فأم  مروا  بن الحکم فأحقر و أقّ  . »1

يحکی  في الله الع ص و هم  الطریلا  ال عین  . ک   أبوه علو رسو بن أبيأبوه الحکم 

مشی  و یغمز ع ی  عین  و یللع ل  لس ن  و یت کم ب  و یت  فت ع ی ... و أم  مروا  إبن  

، ذی  اطب  52و  51، ص 4شرح نهج البلاغ : ج «. فأابث عقیلة و أعظم إلح دا  و کفرا  

 . اموضوع  في ذم عل، فص  في ذکر الأح دیث 56

ق  : م  کنت  هم فأبى ذلك وسأل  ردّ  م عثما  أب بکر فی م وک ّ اللهف ما قبض رسو ». 2

«. بکرفق   مث  قو  أبي ،م  فی م. ثم م  استخ ف عمر ک ّ اللهلآوي طرداء رسو 

 ، م  أنکروا من سیرة عثما .125 ، ص5أنس ب الأشراف: ج 

سألت   فی م و اللهق  : قل کنت ک مت رسو  و أدا  م املین ف ما استخ ف عثما  » . 2

«. یأذ  لهم فقبض قب  ذلك، فأنکر امس مو  ع ی  إدا ل  إی هم املین  هم فوعلني أ ردّ 

 ، م  أنکروا من سیرة عثما .125، ص 5أنس ب الأشراف: ج 

یؤوه لم الع ص والحکم بن أبي اللهمم  نقم الن س على عثما  أن  آوى طریل رسو  و. »4

کت ب العسجلة الث نی  ، 212 ، ص4الفریل: ج  . العقل«أعط ه م ئ  ألف و رعم  لا أبوبکر و

ک   مم  نقموا  و»في الخ ف ء و تواریخ م و أاب رهم، أمر الشوری في الاف  عثما  بن عف  . 
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داا عثما  مروا  ب  ابر داده بود کمک کرد.  ای ک  پی مبرفتن 

ولی  اود را در حکومت عثما  مستحکم کرد ج ی پ یکرد و ازدواج 

د ک  ب عث تحریک بیشا مردم کر ه ییشیطنتمردم ع ی  عثما   قی مطی 

 ع ی  عثما  و قت  او شل.

 ر ا یف  و سوء استف ده از م   مروا  ک  ک تب مخصوص عثما  بود ب 

موجب تشلیل  ،ن سعل والی مصر ب  اسم عثما نوشتن ن م  ب  عبلالله ب

را ب  عبلالله بن سعل در ح لی ک  عثما  ح کم مصر  اشم مردم شل.

ک  از مصر ب  ملین   انقلابیونیا طر اعااض ت مردمی و راضی کرد  

بکر را ب  عنوا  بیاه بودنل برکن ر کرده و ب  ج ی او محمل بن آمل

ای ک  از طرف عثما  نوشت  مروا  در ن م  فرم نلار مصر برگزیله بود

ب   گردنل د ت  معاضینی را ک  از ملین  برمیاز ح کم مصر اواست  بوبود 

.بکشلبلترین وج  
1
 

                                                                                                                  

، 144امع رف: ص «. أعط ه م ئ  ألف درهم الع ص وعلى عثما  أن  آوى الحکم بن أبي

نتف من أاب ر ، 141، ص 1أاب ر عثما  بن عف  ، الاف  عثما  و شرح نهج البلاغ : ج 

، فکتبوا کت ب   6ذکروا أن  اجتمع ن س من أصح ب النب » .2، ذی  اطب  عثما  بن عف  

س هبت  من ک   م  و ص حبی  سن  و 6الله¬ذکروا فی  م  ا لف فی  عثما  من سن  رسو   خم 

 و الإم م . «امس کین و الیتمامى و القربى ذوي س م و رسول  و الله حق فی  و مروا  إفریقی 

و افتتح إفریقی  و أاذ خمس  فوهب  »عثما .   ی، م  أنکر الن س ع22، ص 1: ج السی س 

و  یخ مفي الخ ف ء و توار ی ، کت ب العسجلة الث ن212، ص 4: ج یلالعقل الفر«. مروا 

، نتف 141، ص 1في الاف  عثما  بن عف   و شرح نهج البلاغ : ج  یأمر الشورأاب رهم، 

 .2اطب   ی من أاب ر عثما  بن عف  ، ذ

 یزیل بن عمرو ع یك قلم فإذا! بعل أم  سعل، بن عبلالله إلى أمیرامؤمنین عثما  عبلالله من» .1

 عروة و التجیب  بشر بن کن ن  و الب وي علیس بن ع قم  أم  و صبرا   عنق  ضرب ف ورق ء بن
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زمین  کشت  شل  عثما  را   اشتب ه ب  ک ره ی این ک پس از مروا  

ب  ط ح  و زبیر  ا یف ب  به ن  اونخواهی و قت  عثما   پس ازفراهم کرد 

م حق شل و جنگ جم  را ب  راه انلااتنل. مروا  روز جم  ب  تم م توا  

ک  در قت  جنگیل ولی زم نی ک  شکست را احس س کرد، ط ح  را 

کشت.عثما  نق  داشت، 
1
 

  سرب زا  و نیروه ی ش م ب  ملین  منوره، مروا  در روز حره و حم 

غ رت و کشت ر مردم ملین  ب   یل برارا ک  از طرف یزی مس م بن عقب 

 ع ی کرد و او را ب  جنگ  یور شله بود، همراه حم   ش ر پی مبر

مردم تحریك نمود.
2
 

                                                                                                                  

 حتى دم ئ م في یتشحطو  دع م و الاف من أرج  م و أیليهم قطع ف ال یث  س م بن

 شلّ  و کت ب  من  فلایقب  بکرأبي بن محمل أم  و النخ ، جذوع على ص ب مأف م توا فإذا یموتوا،

 مع ، من و هو املین  إلى رجع الکت ب بکرأبي بن محمل قرأ ف مّا : ق  . قت   في احتّ   و ب  یلك

 یبقف م: ق   .الکت ب بقص  أابرهم و الکت ب ع ی م قرأ والنب  أصح ب جمع ثم

 مح رب  إلى مصر أه  رجوع ذکر، 412 ، ص1 الفتوح: ج«. عثما  على حنق إلّا  أحل ب ملین 

 .الکت ب وجلوا م  بعل عثما 

في رکبت ، فمازا  ینسح حتی رأیت مروا  بن الحکم حین رمی ط ح  یومئذ بس م فوقع . »1

لتفت إلی أب   فق  : قل کفین ك بعض قت   اأ  مروا  رمی ط ح  بس م فقت   ثم » .«م ت

و  26، 25، ص 1سیر أعلام النبلاء: ج  «.إ  الذي قت  ط ح  مروا  بن الحکم» .«أبیك

 .2، شرح ح   ط ح ، ش 43

سیر أعلام النبلاء: ج «. أه  املین و ک   یوم الحرة مع مسرف بن عقب  يحرض  ع ی قت   » .2

سلام و وفی ت امش هیر و الأعلام: ج و ت ریخ الإ 132، شرح ح   مروا ، ش 454، ص 2

ی قمری، شرح ح   مروا  بن حکم، هجر 13 - 61، حوادث و وفی ت 224، ص 5
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هجری در ش م  64یزیل بن مع وی  و در س    فرزنلا مروا  پس از 

الافت کرد و هم  اموی   در اطراف او جمع شله و از او حم یت  یادع 

جنگیل و او را کشت و دمشق و مصر را  یکردنل و ب  ضح ك ف ر

تصرف کرد و اود را ا یف  مس مان   ن میل.
1
 

 ز بسی ر برا  دست او بتی ک  ب  مروا  داشتب  ا طر قراا یف  سوم 

ا یف  هیچ . ظ هرا لده اواست انج مگذاشت  بود ت  هر ک ری دل  می

نبوده و ب  کس نی ک  ق ئ   احاامی برای احک م پی مبرارزش و 

 نل،تبعیل شله بود ایش  از سوی ی   بودهآ  حضرت لعن و نفرین مورد 

 .کرد حم یت می داده و از آن  مسئولیت 

 

 سفیان بن ابی همعاوی

سفی   در زم   عمر بن اط ب والی ش م شل و ب   بیابن   مع وی

 بن عف   در این منصب ب قی م نل. عثما  توسطمرگ عمر 

پس از فتح مک  بود و  ک  مورد نفرین پی مبر مع وی  ب  این

مخصوص  عثما   ب لاجب ر تظ هر ب  اسلام کرد، ب ز هم مورد عن یت ا ف 

                                                                                                                  

، شرح ح   24، ص 5الطبق ت الکبری: ج «. فجع  مروا  یخبره و يحرض  ع ی م. »45ش

 .مروا 

أمی  و غیرهم و ح رب الضح ك الف ري و م  ه ك ولل یزیل أقب  مروا  و انضم إلی  بنو. »1

، شرح 455، ص 2سیر أعلام النبلاء: ج «. ب لخلاف   فقت   و أاذ دمشق ثم مصر و دع

 .132ح   مروا ، ش 
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ش م، سودای الافت بر و ب  ا طر حکومت طولانی ملت    قرار گرفت

ب  مخ لفت  پرورانل و ب  ب  الافت رسیل  امیرامومنینرا در سر می

 آ  حضرت پرداات.ب  

را از ولایت بر  حکومتش   مع وی ابتلای در هم    امیرامومنین

سرزمین ش م عز  کردنل
1
ولی او ک  در ش م قلرت ی فت  بود ب  حکم  

توج ی نکرد و در جنگ صفین ب  لشکری از ش م ب  مق ب   ب   حضرت

بینی کرده  پی  ک  پی مبر اکرم «ق سطین»و جنگ  تپردااایش   

بودنل ب  وقوع پیوست.
2
 

و حتی هنگ می   ص   نگرفتکفر ف سرا  شرک و ای از لحظ مع وی  

اشع ری در نکوه  او سرودهبود پلرش ب  اسلام تم ی  ی فت   ک 
3
ر د و 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 و فق  : إ  النصح رایص .ففع ت ،أا ن  :بعل مقت  عثما  بیومین، فق  مغیرة ج ءني . »1

  عثما  ع مك هذا، ف کتب أن  أشیر ع یك أ  لاترد عمّا  أن  لك ن صح و و أنت بقی  الن س

أقررت من  اطمأ  أمرك عزلت من أحببت وو لی م بإثب تهم على أعمالهم فإذا ب یعوا لك إ

کنت قل أبیت   إق  : ف .أعط  الری ء في أمريلا و أداهن في دین والله لا :فق ت ل  .أحببت

لك حج  في  و هو في أه  الش م مسموع من  اترك مع وی  ف   ل  جراءة و ف نزع من شئت و

مروج «. أستعم  مع وی  یومین أبلا  فق ت ل : لا والله لا . ت  فقل ک   عمر ولاه الش م ک   إثب

 .  ، ذکر الاف  أمیرامؤمنین242، ص 2الذهب و مع د  الجوهر: ج

 اللهرسو   ع ی   یقو  یوم الن روا : أمرنيق  : سمعت أمیرامؤمنین يا یل العصر. »2

، شرح 243، ص 1ت ریخ بغلاد أو ملین  السلام: ج «. ام رقین و الق سطین و بقت   الن کثین

 .4445 ، شيح   ا یل بن عبلالله العصر

تذکرة الخواص: ص «. عن الاسلام حتی ق ت مخ طب   ل ... كو أنت الذي کنت تن ی أب ». 2

في  و الغلیر ، ذکر م  جری ل  بعل وف ة أمیرامؤمنینب ب هشتم: في ذکر الحسن، 112

 ، امغ لاة في فض ئ  مع وی .224، ص 13: ج الکت ب و السن  و الأدب
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اظ  ر ب  همراه برادران  پس از فتح مک   اواار عمر پی مبر اکرم

.نلنصیب برد «مؤلف  ق وبهم»و در جنگ حنین از س م  کردهاسلام 
1
 

را جزء  مع وی زه ی عمرش   ودر آارین ر اکرمپی مبرظ هرا 

ه ی بین ایش   و مردم را  نگ ریه بودنل ت  ن م نویسنلگ   اود قرار داد

.انج م دهل
2
ت   نلس  ب ر ب  دنب   او فرست د پی مبردر همین رابط   

 اورد  بود غذا بنویسل ولی در هر ب ر او مشغو  برای ایش   ای ران م 

حضرت او را نفرین کرده و فرمودنل: امیلوارم  و در آمل  تع   کرد و

ک  الاونل شکم  را سیر نکنل.
3
 

ع ص را بن  در جنگ تبوک مع وی  و عمرو روزی پی مبراکرم

 فرمودنل: ش  ب  ی ران ،ک  مشغو  صحبت هستنل نلکن ر هم دیل

زیرا  ،کن ر هم دیلیل از هم جلا کنیلدر را هر کج  نفر این دو 

همراه شل  این دو نفر ب  هم منجر ب  فتن  و آشوب اواهل 

.شل
4
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 .2464 ش ، شرح ح   مع وی ،453، ص 2في معرف  الأصح ب: ج  ستیع ب. الا1

 «.و بین العرب فیما بین النب  ک   مع وی  ک تب    وک   زیل بن ث بت ک تب الوح  » .2

، شرح ح   122 ، ص2 ج :علام النبلاءأسیر  «.الله ک   مع وی  یکتب لرسو »

 .25مع وی ، ش 

ق  :  .الله هو یأک  فأتیت، فق ت: ی  رسو  .قی : إن  یأک  .حلثن  أبوعوان  ق  : فلعوت » .2

فق   في الث لث :  .فأابرت  الله فأتیت رسو  .فأتیت  الث نی ، فقی : إن  یأک  .ذهب ف دع إ

شرح ح   ، 122 ، ص2 سیر أعلام النبلاء: ج. «ق  : فما شبع بعله  .لاأشبع الله بطن 

 ، شرح ح   مع وی .122، ص 5نس ب الأشراف: ج أو  25 مع وی ، ش

 ج س حتى فج ء مجتمعین، الع ص بن مروع مع وی  و إلى نظر أن  الص مت بن عب دة عن. »4

 سمعت و لکن  بلى: عب دة فق   هذا؟ غیر لك مک   أم : أحلهم  ل  فق   بین ما.
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 فسق و کفر معاویه

 نویسل:میدرب ره کفر و فسق مع وی  الحلیل ابن ابی

علاوه  بر دین مع وی  طعن وارد کرده و اه  سنتاز  بسی ری

 معتقلنلو  هستنلنیز او و کفر لح د ابر ف سق بود  ق ئ  ب  

ی  بعضی از سخن   مع واعتق دی ب  نبوت نلاشت  و مع وی  

.داننلمی ادع را دلی ی روشن بر این 
1
 

 

 و امیرالمؤمنیننسبت به پیامبر و دشمنی معاویه  عداوت

کنل ک  جری نی را نق  میالحلیل ب  نق  از مطرف بن مغیره ابن ابی

نش   ب  اوبی  را  نسبت ب  پی مبر و اه  بیت مع وی علاوت 

 .دهل می

 :گویل مطرف بن مغیرة می

ب  هر شب  ب  ش م رفتیم پلرممغیرة بن شعب  همراه پلرم 

ش د و   ربسیاو را  ،گشت زب رفت و پس ازمی مع وی  دیلار

                                                                                                                  

و عمروا   مع وی  رأیتم إذا: ق   ثم النظر فأط   نظر إلیکما و قل یوم ذات الله رسو 

، ذکر کت ب 525 ، ص2 : جالفتوح«. ایر على لايجتمع   فإنهما بین ما ففرقوا مجتمعَین

 إلی مع وی . عل

ق لوا عن  إن  ک    یقتصروا على تفسیق  ولم قل طعن کثیر من أصح بن  في دین مع وی  و و». 1

شرح «. سقط ت ألف ظ  م  یل  على ذلك و نق وا عن  في ف ت ت کلام  یعتقل النبوة ولا م حلا  

 عن مع وی .، أاب ر متفرق  63اطب  ذی  ، 124 ، ص5 نهج البلاغ : ج
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شبی  این ک کرد ت  تعریف می از مع وی و  دیلم میارسنل 

ب  ا ن  برگشت و از شلت  پلرمپس از دیلار مع وی ، 

 نزدگفت: از  می ن راحتی ش م نخورد و ب  عصب نیت

ع ت تعجب کرده و  مردم ب زگشتم.ترین  و ابیثک فرترین 

در پ سخ گفت: در ج س   را جوی  شلم. پلرم این گفت  پلرم

ک  حکومت ح لا  :گفتم اوداشتیم ب  مع وی  اصوصی ک  ب  

و هیچ رقیبی ه ی آ  استوار گشت  ک  گرفت  و پ ی تو ش

عل  و نلاری و هم  مخ لف   سرکوب شلنل بها است کمی ب  

ه شم کم کرده و ص    از فش ر بر بنیرفت ر کنی و انص ف 

ب  آ   ا یف  او  و دوم مع وی  گفت: ای مغیره!  رحم نمائی.

و  ب قی نمانلهاسمی از آن    مرگش  هم  زحم ت پس از 

، ولی این مرد ه شمی دفن شلهمراهش    نیز ن مش  

نله ک  چن   ن م  ج ویل م   پس از رح ت ()پی مبر

کننل،  را ب  بزرگی ی د می  ه  ن م روزی پنج ب ر بر سر من ره

.شستآرام نخواهم نت  ن م او را دفن نکنم ب  الا سوگنل 
1
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

هو غیر مت م على مع وی  و لا منسوب إلى اعتق د الشیع   روى الزبیر بن بک ر في اموفقی ت و». 1

بن شعب : ق   امطرف بن امغیرة  ،الانحراف عن  و م  هو مع وم من ح ل  من مج نب  عل

فیذکر مع وی  و عق    ثم ینصرف إليّ  یأتی  فیتحلث مع  فک   أبي دا ت مع أبي على مع وی 

ف نتظرت  س ع  و  ،و یعجب بما یرى من ، إذ ج ء ذات لی   فأمسك عن العش ء و رأیت  مغتما  

جئت من عنل   منذ ال ی  ؟ فق  : ی  بن ظننت أن  لأمر حلث فین ، فق ت: م  لي أراك مغتما  

ی   ل ب غت سن   إنك ق :ق ت: و م  ذاك؟ ق  : ق ت ل  و قل ا وت ب  .أکفر الن س و أابث م

فإنك قل کبرت و لو نظرت إلى إاوتك من  ،و بسطت ایرا   أمیرامؤمنین، ف و أظ رت عللا  

إ  ذلك مم  یبقى لك ذکره تخ ف  و  ءفوالله م  عنلهم الیوم شي ،فوص ت أرح م م ه شم بن 

ما فق  : هی  ت هی  ت! أي ذکر أرجو بق ءه! م ك أاو تیم فعل  و فع  م  فع ، ف .و ثواب 
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 :گفتنل مع وی  ب  امی بنی از گروهی ک  در نق  دیگری آمله است

 لعن از استبها  ای وهرسیل اواستی می آنچ  ب تو  اکنو 

 الا ب : گفتمع وی  نپذیرفت و . برداری دست ع ی کرد 

زم نی  ت  دارم برنمی دستاز لعن ع ی ب  هیچ وج   سوگنل

ب  لعن  س لخوردگ   و ی بنل پرورش او لعن ب  کودک   ک 

.نکنل نق  فضی تبرای ع ی  یکس و ع ی از دنی  برونل
1
 

 :نویسل میاز است د اودش ابوجعفر اسک فی ب  نق  الحلیل ابن ابی

از جم   ابوهریره، عمرو ی  گروهی از صح ب  و ت بعین مع و

را مأمور کرد ت  بن ع ص، مغیرة بن شعب  و عروة بن زبیر 

 وجع  کننل  منینامیرامؤ ب رهدرروای ت زشت و قبیح را 

از ایش   را  برائتاسب ب و  قرار دهنل ایش   را مورد طعن

مع وی  برای این ک ر ب  آن   مزد ق ب  توج ی  .لنفراهم آور

ت  مع وی  راضی  ردنلکجع  حلیث آنقلر  نیز داد و آن  می

.شل
2
 

                                                                                                                  

، ف جت ل و شمر عشر يعلا أ  ه ك حتى ه ك ذکره إلا أ  یقو  ق ئ : أبوبکر، ثم م ك أاو عل

کبش  لیص ح ب  ک  یوم  سنین، فما علا أ  ه ك حتى ه ك ذکره إلا أ  یقو  ق ئ : عمر و إ  ابن أبي

لك! لا و ، فأي عم  یبقى و أي ذکر یلوم بعل هذا لا أب  الله رسو  خمس مرات: أش ل أ  محملا  

 ، أاب ر متفرق  عن مع وی .63، ذی  اطب  124، ص 5نهج البلاغ : ج شرح . «دفن    الله إلا دفن   

قل ب غت م  أم ت ف و کففت عن لعن هذا الرج ! فق  : لا و الله حتی یربو ع ی  الصغیر و يهرم  كأن». 1

، فیما روي من سبّ مع وی  و 55، ص 4شرح نهج البلاغ : ج «. ع ی  الکبیر و لایذکر ل  ذاکر فضلا  

 .56، ذی  اطب  حزب  لعل

 ینمن الت بع من الصح ب  و قوم    وضع قوم     یأ  مع و سک فيجعفر الإ بوأ خن یو ذکر ش. »2

ك ذل یو جع  لهم ع  البرائ  من  و  یالطعن ف تقتضي عل في ح یأاب ر قب  یروا یع 
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قبلا بعضی از این مط لب را از است د شنیله بودم ولی  این ک من ب  

انگ ر برایم ت زگی داشت و از شنیل  آنه  ب  وجل آمله بودم و تس ط 

  است د بر بی   مط لب نیز تعجب من را برانگیخت  بود، گوی  است د از قب

نتظر بودنل ک  آ  بنلی کرده بودنل و مهم  این مط لب را آم ده و دست 

ای داشت  ب شل ت  ایش   مط لب اودش   را اینگون  بی   اش ره ع لم سنی

در این رابط  تحقیق  این ک کننل. ج لب اینج  بود ک  م ما  است د هم ب  

کرده بود از تس ط است د و اشراف ایش   ب  مب حث ت ریخی تعجب کرده 

 و ب ره  است د را تحسین کرد.

اهمیت  بی   کردنل ک  ازمط بی را سخن نش    ادام حضرت است د در 

توانل در میاز سوی محققین و توج  ب  آ   بسی ر زی دی براوردار بود

 کمک کنل. آن  ف م بها ت ریخ ب  

نویس   و ع مای اه  سنت در ب  رفت ر و روش ن ش یست سیرهاست د 

یکی از  فرمودنل:کتما  و امح ی مش جرات صح ب  اش ره کرده و 

دست برد  در ت ریخ و  ت ریخ اسلام اتف ق افت دهطو  مشکلاتی ک  در 

پن    منجر ب   دستبرده   بسی ری از واقعی ت ت ریخی است. این کتما

ستمگر ح کما  ظ لم و  شله است. حق یقتحریف ای ی از وق یع و م نل  

ه   و سرپوش گذاشتن بر جن یت رفت ر اودبرای توجی  اموی و عب سی 

                                                                                                                  

بن  ةیرو عمرو بن الع ص و امغ رةیمث  ، ف ات قوا م  أرض ه، من م أبوهر في رغبی جعلا  

، فص  في ذکر 62 ، ص4شرح نهج البلاغ : ج «. یرعروة بن الزب ینعشعب  و من الت ب

 .56ذی  اطب  ، اموضوع  في ذم عل الأح دیث
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سف ن  ب  تهلیل و أمت و ه ی فروگذار نکرده یش   از هیچ عم و اب ثت

نوشت   آن   رامورد پسنل  ت  مط لبنویس   را مجبور کردنل  سیره ،تطمیع

حضرت اص ب لأ مط لب مربوط ب  اه  بیت .نلو گزارش ده

ه ، دستبرده  و کتما  و امح  قرار دارد ک  در رأس این تحریف ع ی

 .چنل مورد را اش ره کنم بلهیلاگر اج زه 

 تحریف تاریخ و کتمان حقایق توسط خالد بن عبدالله قسری

حضرت است د برای نش   داد  تحریف ت ریخ و کتما  فض ئ  اه  

توسط ا لل بن عبلالله قسری از من اواستنل ت  کت ب  بیت

را برایش   بی ورم. من سریع  کت ب و ج ل مورد نظر را از « الأغ ني»

است د مط ب مورد نظر را پیلا کرده و کت بخ ن  برایش   آوردم. حضرت 

عین مط ب نق  شله توسط ابوالفرج اصف  نی را برای م مانش   

 نویسل: ملائنی ب  نق  از زهری میآنج  ک   ؛اوانلنل

ا لل بن عبلالله قسری از من اواست ت  نسب عرب را 

برای  بنویسم. من هم بن  ب  دستور او نوشتن نسب قبی   

مضر
1
را شروع کردم. ا لل بعل از چنل روز از من پرسیل:  

مضر ط یف  چ  کردی؟ گفتم: شروع کردم ب  نوشتن نسب 

قبی   مضر را ولی هنوز تم م نشله است. ب  ن راحتی گفت: 

از  ه ییبخ گفتم:  کن و از سیره و ت ریخ برایم بنویس. ره 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ضَر یکی از قب ی  1  اکرمجل هفلهم پی مبر  «مضر بن نزار»ک  ب   است اعراب. م 

 منسوب است.
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، آنه  را در ذهنم هستط لب  سیره ع ی بن ابیت ریخ و 

طوری  این ک اواهم مگر مینویسم؟ گفت: سیره ع ی را نب

 .ک  او را در قعر ج نم معرفی کنی اش را بنویسی سیره
1
 

حضرت است د پس از نق  مط ب مربوط ب  تحریف ت ریخ توسط 

 ا لل بن عبلالله قسری ب  معرفی وی پرداات  و فرمودنل:

و در س    هجری بوده 66ی   65ولل س   متا لل بن عبلالله قسری 

و  اموی    و ک رگزارا  از عمّا ا لل  .هجری از دنی  رفت  است 126

وقف  تلاش کرده است.  و برای ج ب رض یت آن   بی هبود ی  مروان

ولیل بن عبلام ک ب  فرم نلاری مک  هجری توسط  14در س    ا لل

هش م بن عبلام ک منطق  عراق را هجری  136و در س    همنصوب شل

 هجری در المت هش م 125. ا لل ت  س   ه استواگذار کردب  وی 

 ه است.و حکومت وی بود بن عبلام ک

س اتن ک یس  برای م درش در ش ر کوف  و کن ر مسجل ج مع این 

ش ر
2
و دین  نش نگر علم اعتق د ا لل بن عبلالله ب  پی مبر اکرم 

 ب شل. مبین اسلام و دستورات متع لی آ  می

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 کتب ليأ: يا لل بن عبلالله القسر ش  ب بن عبلالله ق  : ق   لي بنا ابره: و أابرني في  ق   املائن». 1

فق  : م  صنعت؟ فق ت: بلأت بنسب مضر و  ،ت یتأثم   م   أی  یفمکثت ف ،فبلأت بنسب مضر .النسب

 یرمن س ءالشي بي مرّ ین  إفق ت ل : ف .ةیرالس کتب ليا صولهم وأقطع  قطع  الله مع إتممت . فق  : أم  

ه و قبح م و من ولّا  . لعن الله ا للا  میقعر الجح لا أ  تراه فيإفق  : لا،  .فأذکره ط لب بيأبن  عل

  أاب ر ا لل بن عبلالله القسري. ،21، ص 22الأغ ني: ج  .«ینامومنیرأم یو ص وات الله ع 

فبنی له  کنیس  في ظ ر قب   امسجل الج مع ب لکوف ، فک   إذا أراد  ک نت أم ا لل رومی  نصرانی ،». 2

امؤذ  في امسجل أ  یؤذ  ضرب له  ب لن قوس و إذا ق م الخطیب ع ی امنبر رفع النص ری أصواتهم 

 ، أاب ر ا لل بن عبلالله القسري.23، ص 22الأغ ني: ج «. بقرائت م
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ب  وضوح در ت ریخ نق   منین و اه  بیتؤامدشمنی او ب  امیر

 ل:گویمی ملائنیشله است. 

مق ب   .روزی فراس بن جعله بن هبیره بر ا لل وارد شل

بن جعله ب  فراس  ا لل سبلی از میوه عن ب بود. ا لل

 هر عن بب  ازای را لعن کنی  ط لب اگر ع ی بن ابی: گفت

جعله ع ی را لعن کرد فراس بن  دهم.یک دین ر طلا ب  تو می

گرفت و رفت. دین ریک  و در مق ب  هر عن ب
1
  

حضرت مورد دیگری از دشمنی ا لل بن عبلالله قسری ب  ملائنی 

 گویل:را نق  کرده و می ع ی

ا لل بن ب  ن م  قسری همک ر و ک رگزاریا لل بن عبلالله 

از نظر گفت: قسم ب  الا ا لل بن عبلالله می داشت.امی 

است.از ع ی ام نتلارتر ا لل بن امی من 
2
 

اموی و مروانی برای کسب رض یت ح کما  قسری ا لل بن عبلالله 

ح ضر بود هم  فرامین آن   را اجرا کرد و فروگذار نمی جن یتیاز هیچ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

بن  نبق،  فق   ل : إلعن عل  یلی ینو ب ةیرفراس بن جعلة بن هب  یق  : و دا  ع . »1

، 22 ، ص22 الأغ ني: ج .«ن را  یففع  و أعط ه بک  نقب  د ،ن ریبک  نقب  د كو ل ط لب بيأ

 أاب ر ا لل بن عبلالله القسري.

 أفض  أم ن  من عل  مأوالله لخ لل بن  :قو یو ک     مأا لل بن  ل  ق  یو ک   ل  ع م  ». 2

 أاب ر ا لل بن عبلالله القسري.، 22 ، ص22 الأغ ني: ج. «ط لب بيأبن 



12 .............................................................  آلبانیاز  با مهمانی صمیمیگفتگوی 

مروانی را ب  حک م ا لل بن عبلالله اوج اب ثت و سرسپردگی کنل. 

ا لل مط بی ک  توسط ابوالفرج اصف  نی نق  شله ف میل. توا  از  می

گفت: دانست و میا ف ی مروانی را از انبی ی الهی افض  میبن عبلالله 

این  کعب  را اراب کنم ب  الا قسم دستور دهلب  من  مروانیا یف   اگر

.ک ررا اواهم کرد
1
 

 فرزندشتحریف تاریخ و کتمان حقایق توسط عبدالملک بن مروان و 

ی عبلام ک بن مروا  بن حکم یکی دیگر از حک م ظ لم و ج ئر مروان

دهل ت ریخ  و دستور می است ک  ت ریخ را تحریف و حق یق را مخفی کرده

 مورد پسنل او و اجلادش ب شل.ای بنویسنل ک   را ب  گون 

کنل ک  اوج اب ثت  زبیر بن بک ر در کت ب اود جری نی را نق  می

 :نویسل . زبیر بن بک ر میدهل رزنلش س یما  را نش   میعبلام ک و ف

س یما  بن عبلام ک ک  ولیع ل پلرش عبلام ک بن مروا  

بن دورا  الافت عبلام ک و در هجری  12س   در بود 

ثما  ب  اب   بن عدر مک   آمل.برای انج م حج ب  مک  مروا  

ه ی و غزوهپی مبر دستور داد ت  سیره فرزنل ا یف  سوم

را  سیره پی مبرت ریخ و گفت:  بن عثما ایش   را بنویسل. اب   

 .ام و نزد من موجود است از افراد مورد اعتمادی گرفت 

 تبین دستور داد ت  از ب  ده نفر از کبن عبلام ک س یما  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

الله لأمیرامؤمنین ذه الکعب  حجرا  حجرا  لنقضت  ، ووالله لو أمرني أمیرامؤمنین أ  أنقض ه. »1

 .ي، أاب ر ا لل بن عبلالله القسر22 ، ص22 : جالأغ ني«. أکرم ع ی الله من أنبی ئ 
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 ک تبین .برداری کننل نسخ  مط لبی ک  نزد اب   بن عثما  بود

وقتی  نوشتنل.را طبق دستور عم  کرده و مط لب 

ی نگ ه دادنل ب  آ بن عبلام ک ش   را ب  س یما  ه ی نوشت 

در پیما   و حضور آن   انص ر فض ی ب   و چشم  انلاات

گفت: من  وافت د جنگ بلر و عقب  دوم  ،ب  او عق

کردم انص ر این هم  فض ی  و دانستم و فکر نمی نمی

  پلر و م درم این مط لب را ب  من نگفت و  افتخ رات دارنل

پلرم  انص رگفت: درست است ک   بن عثما  اب  ل. بودن

عقب  او ، عقب  حضور آن   در را کمک نکردنل، ولی  عثما 

صحت دارد و فض ی  و افتخ راتش   را  دوم و جنگ بلر

س یما  گفت: چ  لزومی دارد من از  شود انک ر کرد.نمی

   نش   پلرمبرداری کنم ک  وقتی ب  و مط لبی نسخ  کت ب

سپس س یما   .کنلدهم ب  احتما  زی د ب  آ  مخ لفت می می

کسب تک یف  پلرمو گفت: از  را پ ره کرد تم م آ  مط لب

. س یما  کنیممیبرداری کنم اگر موافق بود دوب ره نسخ می

افت ده عبلام ک برگشت و در مورد اتف قی ک  پلرش د نز

و  کت بلزومی نلارد از گزارش داد. عبلام ک گفت:  ،بود

 برداری، نسخ ی ک  هیچ فضی تی از م  در آ  نی ملهمط لب

.آشن  شونلدوست نلاریم کنیم و ش می   ب  مط لبی ک  
1
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

، فأمر أب   بن عثما  بن عف   أ  ةل  جر 12  ح ج   سن  مک یإل كام بن عبل ما یقلم س . »1

قل أاذته  مصحح  ممن أثق  ،يعنل  . فق   ل  أب  : ه یمغ زو  ی النب یرل  س کتبی

   ینظر فإذا ف  یرق، ف ما ص رت إل عشرة من الکت ب بنسخ  ، فکتبوه  في ما یفأمر س  .ب 

لهؤلاء القوم هذا الفض ، فإم  أ   یبلر، فق  : م  کنت أر و في ینالعقبت فيذکر الأنص ر 

 



11 .............................................................  آلبانیاز  با مهمانی صمیمیگفتگوی 

 تحریف تاریخ و کتمان حقایق توسط عبدالعزیز بن مروان بن حكم

و حق یق را از مردم  کردهیکی دیگر از کس نی ک  ب  ت ریخ ای نت 

عمر بن فرزنل او  کنل عبلالعزیز بن مروا  بن حکم است. پن    می

 کنل:نق  می عبلالعزیز

و در اوج بلاغت و فص حت سخنرانی ح کم ملین  بود  پلرم

در ولی وقتی اوانل،  را میه ی نماز جمع  کرد و اطب  می

رسیل زب ن  ب  لکنت  میط لب  بیا بن ب  لعن ع یه  اطب 

و روزی ب   کردم میای ی تعجب از این م جرا من  .افت د می

چ   ،ترین اطیب   هستی ن و فصیحگفتم: تو از بهای پلرم

ی زب نت بنل رس میع ی ل ک  وقتی ب  لعن افت میاتف قی 

بر من ک  پ ی من  نیی مش فرزنلم!؟ پلرم گفت: آیل می

 ره فض ئ  و من قب ع ی بن آنچ  را ک  من دربنشیننل اگر  می

ب  هیچ عنوا  از م  تبعیت دانستنل دانم، میط لب میابی

کردنل. نمی
1
 

                                                                                                                  

م  صنعوا  منعن یلا !یرالأم  يههکذا. فق   أب  : أ سیل کونوایو إم  أ    میغمصوا ع   تیأه  ب کو ی

  : م  ح جتما یس  فق   کت بن  هذا. في كهم م  وصفن  ل :  القو  ب لحقإامظ وم من اذلان   لیب لش 

ثم أمر ب لکت ب فخرق و رجع فأابر أب ه   لف ،یخ  لع ّ  ینامؤمنیرأذکره لأم یحت كأ  أنسخ ذا یإل

فض ،   یلن  ف سیأ  تقلم بکت ب ل كم  ح جت : وكعبلام  فق   الکت ب. كبن مروا  بذل كعبلام 

بن عثما  ، أب   114، ح 255الأاب ر اموفقی ت: ص «. عرفوه یأ   لیلانر تعرف أه  الش م أمورا  

 و مغ زی . یکتب سیر النب 

کنت أحضر تحت منبر املین  و أبي یخطب یوم الجمع  و هو حینئذ أمیر املین  فکنت أسمع » .1

فیجمجم و یعرض ل  من الف  ه    أبي یمرّ في اطب  تهلر شق شق  حتی یأتي إلی لعن علّ 
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 تحریف تاریخ و کتمان حقایق توسط امویان

 گویل:معمر یکی از محلثین و راوی   اه  سنت می

از زهری پرسیلم: قرارداد ص ح حلیبی  را چ  کسی نوشت؟ 

ط لب  ابی زهری انلیل و گفت: نویسنله قرارداد ع ی بن 

امی  بپرسی اواهنل گفت عثما  نوشت  است ولی اگر از بنی

است.
1

 

 یقو کتمان حقا یخ تار یفنقش علما در تحر

حضرت است د پس از نق  مط لب مربوط ب  ح کما  و والی   و نق  

ظ لم و  ما ک سف ن  حأمتآن   در تحریف ت ریخ و کتما  حق یق فرمودنل: 

ج ئر در دستبرد ب  ت ریخ و سیره تن   نیستنل و برای از ع مای بزرگ و 

انل و ی  مط لبی ک  در  ایی ک  دادهب  فت وسرشن س اه  سنت نیز 

 .انل انل از این اقلام حم یت کرده ه یش   آورده کت ب

                                                                                                                  

یوم : ی  أبت أنت أفصح الن س و ، فق ت ل  كو الحصر م  الله ع لم ب ، فکنت أعجب من ذل

، حتی إذا مررت ب عن هذا الرج  صرت كأفصح اطیب یوم حف  كأاطب م فما ب لي أرا

فق  : ی  بنّ  إّ  من تری تحت منبرن  من أه  الش م و غیرهم لو ع موا من فض   ألکن ع ی  ؟ 

، فص  في م  54ص ، 4شرح نهج البلاغ : ج «. یتبعن  من م أحللم كهذا الرج  م  یع م  أبو

 .56، ذی  اطب  روي من سب مع وی  و حزب  لعل

و ق  : هو عل بن  كفضح ،الزهري عبلالرزاق ق  : أابرن  معمر ق   سألت عن . »1

، کت ب 242، ص 5امصنف: ج «. أمی و لو سألت عن  هؤلاء ق لوا: عثما ، یعن  بن 

 .4522 ، غزوة الحلیبی ، حامغ زي
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 ذهبی و تحریف تاریخ و کتمان حقایق و مشاجرات صحابه

و یکی از چ  ر اه  سنت از بزرگ   متوف ی قر  هشتم و ذهبی  

ه  و کت باه  سنت از هم  ع مای سیوطی  نفری است ک  بن  ب  گفت 

.انلمط لب او استف ده کرده و سر سفره او نشست 
1
ه ی ذهبی از کت ب 

مورد استن د بسی ری  وم ماین کتب رج لی و ت ریخی اه  سنت است 

أسف انس   ک  تب  مط بی ذهبی در کت ب اود  .ب شلاز ع ما می

 :گویل کرده و میاش ره  ،انگیزد میط ب را برجو و حقیقتحقیقت

را برای  یکلیگر ب  صح ب ه ی و درگیری ااتلاف تم  ب یل 

نق  نکنیم. مردم اگر از ااتلاف ت صح ب  و مردم 

شونل و مش جراتش   آگ ه شونل نسبت ب  صح ب  بلبین می

کننل و محبت صح ب  از د  آن   نسبت ب  صح ب  کین  پیلا می

رود. م  ب یل مط لب مربوط ب  ااتلاف ت و بیرو  می

.کنیم و از بین ببریم حذفه  مش جرات صح ب  را از کت ب
2

 

ب  به ن  حفظ شأ  و ج یگ ه صح ب  و بلبین نشل  ذهبی سف ن  أمت

تحریف کرده و ت ریخ را دهل ب  اودش اج زه میمردم نسبت ب  صح ب  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

الذي أقول  أ  امحلثین عی   ألا  في الرج   و غیره  من فنو  الحلیث ع ی أربع : و . »1

، شرح ح   21 طبق   ،522 طبق ت الحف ظ: ص«. حجر الذهب  و العراق  و ابن امزّي و

 .1144 ذهبی، ش

على  تتوفر ب  إعلام  لتصفو الق وب و إاف ؤه   وطیّ   فینبغ بین ع مائن  هذا فیما بأیلین  و و» .2

سیر أعلام  .«آح د الع ماء متعین عن الع م  و كکتما  ذل عن م و الاضي الصح ب  و حبّ 

 .1 ، شرح ح   محمل بن إدریس ش فعی، ش42 ص ،13 ج :النبلاء
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انل و چ  عم   مگر صح ب  از کج  آمله .بردباز بین واقعی ت را 

م  ب یل ب  ا طر آن   دست ب  تحریف ت ریخ و انل ک   ای داشت  الع ده فوق

ه  و کس نی ک  ب  گفت  ؟و مسیر ت ریخ را عوض کنیم حق یق بزنیمکتما  

عم کرده  ب  اودش   رحم نکردنل چرا م  ب یل احاام آن   را نگ  داشت  

آ  و ی  همراهی ب   پی مبر آی  صرف دیل و ب  آن   رحم کنیم؟ 

ای ک  سخن   ذهبی و ایلهآی  آورد؟  ای مصونیت می برای عله حضرت

و حقیقت است  برای انس نی ک  در جستجوی حق کنلمطرح می

 پذیرفتنی است؟

 معاویه بكر باطبری و کتمان مشاجرات محمد بن ابی

سنت است ک  قبو  اه  مورد طبری یکی دیگر از ع مای معروف و 

و مورد استن د ع مای سیره و تفسیر مح  رجوع  در ت ریخ،  ه یکت ب

را  زشتهمین سی ست و ت ریخ  او نیز در نوشتن سیره اه  سنت است.

 مخفی کرد  حق یق ت ریخی شله است.س نسور و ب عث  دنب   کرده و

والی مصر شل  بکر از طرف امیرامؤمنینهنگ می ک  محمل بن ابی

ه ی ت ریخی نق  در کت بو رد و بل  شله ه یی ن م و مع وی   می   او

شله
1
ت ریخ اود صرف ه  در کت ب  جن ب طبری از نق  آ  ن م  لیو  

ی کرد  حق یق دست ویز مخفبه ن  و کنل و تحم  نکرد  عوام را  نظر می

 نویسل: و می دهل ت ریخی قرار می

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 سفی  . ، ذکر الاف  مع وی  بن أبي12، ص 2: ج و مع د  الجوهر مروج الذهب .1
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  ب  مع ویه یی بکر والی مصر شل ن م  قتی محمل بن ابیو

عوام  چو  ولی ،را داد ه ن م آ  جواب  مع وی  نیزو   نوشت

از بی   کرد   نلارنلرا ه  ن م  محتوای آ الن س تحم  شنیل  

آنه  کراهت دارم.
1
 

 مخفی کردن علل قتل عثمانطبری و 

کنل ت  جری   قت  ا یف  سوم و ع    طبری در ج یی دیگر سعی می

، نلکذکر را اودش ک ر دلای  بلو  این ک  قت  او را پن    کنل و 

 نویسل: می

ک  در مب حث و  ق ت ین عثما  برای کشتن او دلای ی داشتنل

ب    دلای  بسی ری از آب  م   صفح ت قب  ب  آنه  اش ره شل.

یم و فقط پرداز نمیو اهلافی ک  داریم، ه   ا طر انگیزه

کنیم. را بی   میعثما  چگونگی قت  
2
 

 و تحریف و کتمان حقایق احمد بن حنبل

ام م یکی از مذاهب چ  رگ ن  اه  سنت است ک  در احمل بن حنب  

سف ن  أمت ت از ج یگ ه والایی براوردار است.می   اه  سنت و وه بی

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 کتب بکر أبي بن محمل أ  الهملاني ظبی   بن یزیل حلثن  و: ق   مخنفأبي عن هش م ذکر و». 1

لي، م  سفی   أبي بن مع وی  إلی  لايحتم  مم  فی  م  ذکره  کرهت بین ما جرت مک تب ت فذکر و 

 بکر مصر، حوادث س   ، ولای  محمل بن أبي61 ص ،2 ت ریخ طبری: ج .«الع م  سماع  

 هجری. 26

من الأسب ب الت  ذکر ق ت وه أنهم جع وه  ذریع  إلى قت   فأعرضن  عن ذکر  قل ذکرن  کثیرا  . »2

، 2طبری: ج ت ریخ «. لآ  کیف قت أنذکر  عراض عن   وکثیر من   لع   دعت إلى الإ

 ، ذکر الخبر عن قت   و کیف قت .25حوادث س    هجری ،661ص
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ه ی مخفی کرد  حق یق ت ریخی و درگیریکتما  و احمل بن حنب  نیز در 

 گویل: بن حنب  می بوده است. احمل صح ب  پیشگ م

د اه  سنت این است قواعل پذیرفت  شله نزاصو  و یکی از 

بی   شود، ولی ک ره ی زشت ه ی هم  صح ب  ک  ب یل اوبی

ب یل گفت  شود. ن یی ک  بین ایش   اتف ق افت دهو دعواه  آن  

ی  یکی از آن   ن سزا  پی مبر اکرم کسی ک  ب  صح ب 

طعن وارد کنل و بر ایش   را تنقیص کنل ی   ، آن  بگویل

گذار، رافضی، ابیث و  بلعتعیوب آن   را ب زگو کنل 

الاونل از او هیچ عم ی را قبو  نمی کنل. و مخ لف است
1
 

است د پس از نق  سخن   احمل بن حنب  ب  شلت از این حضرت 

 فرمودنل:ب  مخ طب قرار داد  ع لم سنی انتق د کرده و و رواج آ  تفکر 

مات ت ریخی سبب پذیرد ک  گفتن حق یق و مس ّ  میکلام عق  س یم 

حق یق ن  تن   المت ب  ک ری و کتما  مخفی ؟شودمیگذاری  بلعت

شود ب ک   ای نتی است محسوب نمیو ج مع  اسلامی  مس مان  

و از  داشت   پذیرش ک  مس مان   را در ج   نگق ب  ن پذیر و غیر جبرا 

مردم حق یق را بلاننل و از برای دارد.  میانتخ ب مسیر صحیح ب ز 

مشکلات و  این ک صح ب  دلگیر و ن راحت شونل بلتر است ی  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ک  م أجمعین و  الله سو و من الحج  الواضح  الث بت  امعروف  ذکر مح سن أصح ب ر. »1

 الله الکف عن ذکر مس ويهم و الخلاف الذی شجر بین م، فمن سبّ أصح ب رسو 

من م ف و مبتلعٌ  أو أحلا  من م أو تنقص  أو طعن ع ی م أو عرض بعیب م أو ع ب أحلا  

، 23 ، ص1 طبق ت الحن ب  : ج«. رافضٌي ابیثٌ مخ لفٌ، لایقب  الله من  صرف   و لا عللا  

، حکم من سبّ 561و الص رم امس و : ص  4 شرح ح   احمل بن جعفر بن یعقوب، ش

 من الصح ب . أحلا  



18 .............................................................  آلبانیاز  با مهمانی صمیمیگفتگوی 

ق من زع ت صح ب  ب  یکلیگر و ظ م و فس دی ک  برای از آن   در ح

هم  یم و مس مان   را مریل کنانل را مخفی  مردم و ج مع  اسلامی روا داشت 

در آی ت قرآ  کریم مگر  ؟آن   قرار دهیم        ٭ 

                        
1
 و 

                           

    
2
مس مان   را ب  پیروی از کس نی ک  در صراط  

بر اس س کلام  کنل؟ دعوت نمی ،کننل حرکت میو راه حق مستقیم 

دست ب  هر  دارنلو حق هستنل منطق و استللا  تم می صح ب  ع د  

الاف در مورد ک ره ی  شما حق نلاریلچرا  ؟جرم و جن یتی بزننل

جو در لابلای ت ریخ  حقیقت وقتی انس   ؟صح ب  صحبت کنیل

ث  ز این مب نی و قواعل مک  بسی ری ا شود کنل متوج  می جستجو می

... ک  ع مای اه  سنت اصرار دارنل ت  آنه  را   وعلالت تم می صح ب

انل ت  سرپوشی بر ‎مب نی دینی قرار دهنل، س ات  و پرداات  شله جزء

 ،هیچ توجی  عق ی ب شنل وه ی بعضی از صح ب   الاف اشتب ه ت و

 روایی و قرآنی برای آنه  وجود نلارد. ،منطقی

 تاریخیق غزالی و مخفی کردن حقای

حضرت است د پس از مطرح کرد  سؤالات و زیر سؤا  برد  برای 

غزالی ک  یکی مب نی اه  سنت ب  مط لب اود ادام  دادنل و فرمودنل: 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 .5و  6 (، آی ت1ف تح  ). سوره 1

 .25 (، آی 13) سوره یونس .2
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ک  ص در  در فتوایی روداز بزرگ   ع مای اه  سنت ب  شمار میدیگر 

دانست  است. صحبت کرد  از اتف ق ت ا ص ت ریخی را حرام کرده 

 نویسل: میفتوای غزالی را نق  کرده و حجر هیثمی ابن

از کشت  شل  واعظ   نب یل  معتقلنل ع مای دیگرغزالی و 

یی ک  بین صح ب  ه  و اتف ق ت کربلا و درگیری حسین

مش جرات و  بی  ل، زیرا ن، سخنی ب  می   آوراتف ق افت ده

کنل و  می ه  ايج دااتلاف ت صح ب  بغض صح ب  را در د 

شود. می ب وارد شل  طعن بر آن  موج
1
 

 و کتمان حقایق حجر هیثمیابن

ه  و حجر هیثمی معتقل است هم  ع مای اه  سنت در کت بابن

ب  این مط ب اش ره کرده و مس مان   را از ه ی اعتق دی اود رس ل 

انل.و دعواه ی صح ب  منع کردهمش جرات ب زگو کرد  عیوب، 
2
 

 و کتمان حقایق شارح بخاری

عینی یکی از م ماین ش رح   صحیح بخ ری نیز معتقل است 

سن ظن داشت  و رفت ر آن   را توجی  و مس مان   ب یل نسبت ب  صح ب  ح  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

م  جرى  حک ی ت  و غیره روای  مقت  الحسین و يحرم على الواعظ و و :غیره    الغزالي وق. »1

«. الطعن فی م التخ صم فإن  يهیج على بغض الصح ب  و وبین الصح ب  من التش جر 

 عتق د أه  السن  و الجماع  في الصح ب .ا، الخ تم  في بی   222الصواعق امحرق : ص 

تط یر الجن    .«الصح ب  ینالإمس ك عما شجر ب بيجالأصو  بأن   في همیرئمتن  و غأح صّر . »2

عن أمور طعن ع ی  بعض م به . این کت ب ، الفص  الث لث في الجواب 254 و ال س  : ص

 ذی  کت ب الصواعق امحرق  چ   شله است.
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تأوی  کننل و در مورد مش جراتی ک  بین صح ب  اتف ق افت ده سکوت 

کننل.
1
 

 کتمان حقایقتیمیه و ابن

 گویل:ره ی زشت صح ب  میتیمی  درب ره مش جرات و رفت ابن

م  اه  سنت معتقلیم مس مان   ب یل صح ب  را دوست داشت  

ب شنل و از بی   ااتلاف ت صح ب  پرهیز کننل. رفت ره ی 

ن من سب صح ب  احتمالا دلی  ا صی داشت  ک  م  از آ  

اطلاع هستیم. صح ب  از اعما  زشت اود توب  کرده و  بی

پذیرفت  است. پردااتن ب  عیوب، الاونل نیز توب  آن   را 

ه  و مش جرات صح ب  موجب دشمنی مردم ب  درگیری

صح ب  و ايج د نفرت در د  مس مان   نسبت ب  صح ب  

.و گن ه استشود و ک ر اشتب ه  می
2
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

التأوی   والحق الذي ع ی  أه  السن  الإمس ك عما شجر بین الصح ب  وحسن الظن بهم و. »1

و إ   ب بکت ب الایما ، ، 212ص ، 1 عملة الق ري شرح صحیح البخ ري: ج«. لهم

 ط ئفت   من امؤمنین اقتت وا فأص حوا بین ما فسماهم امؤمنین.

 فإن  قل ثبت فض ئ  م و ،ک   من مذاهب أه  السن  الإمس ك عما شجر بین الصح ب . »2

من  م  ت ب  م  وقع من  م  یکو  لهم فی  عذر یخفى على الإنس   و محبت م و وجبت موالاتهم و

 فورا  ف لخوض فیما شجر یوقع في نفوس کثیر من الن س بغض   ومن  م  یکو  مغ ص حب  من  و

من ا ض مع  في ذلك کما جرى  نفس  و یکو  هو في ذلك مخطئ  ، ب  ع صی   فیضّر  و ذم   

إم   لا رسول  إم  من ذم من لایستحق الذم و الله و ب يحم في ذلك فإنهم بکلام لالأکثر من تک ّ 

من  ج السن  «. ا ک   الإمس ك طریق  أف ض  الس فلهذ من ملح أمور لاتستحق املح و

 .ص  ت بع مزاعم الرافضي عن مع وی ، ف114 ، ص2 النبوی : ج
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و و ذهبی غزالی احمل بن حنب ، در سخن    است د فرمودنل:ضرت ح

 د.نکت  بسی ر م م وجود دار چنلس یر ع مای شما 

 نكته اول

از سوی  اعما  و رفت ری ک  ک نل نکاعااف می صراحت  ع مای شما

اعما   ،در کربلا اتف ق افت ده نسبت ب  ام م حسین ملعی   اسلام

ف طم  زهرا و  ،و افراد ب  ظ هر مس ما  ب  فرزنل امیرامؤمنینبوده  زشتی

 انل.رفت ر اوبی نلاشت نوه رسو  الا 

 نكته دوم

ه یی درگیریبین صح ب  داننل ک  سنت ب  اوبی می ع مای اه 

ب   دارد در د  مس مان   ب  دنرا ک  شنیل  آنه  بغض صح ب   اتف ق افت ده

 اودداری شود.لذا ب یل از بی   آ  اتف ق ت  و

 نكته سوم

عیوب و  نسبت ب  کتما ع مای اه  سنت  یسخن   و فت وا

صح ب  ب   این ک دلی  روشن و واضحی است بر  ،صح ب مش جرات 

سر زده ک  ع مای  آن  ک ره یی از  انل و  صورت مط ق علالت نلاشت 

 .دارنلترس و واهم  از گفتن آنه   اه  سنت

 نكته چهارم

ه ست ک  قر کرد  اعما  و رفت ر صح ب  ب  مخفی ع مای اه  سنت 

در مورد سب و لعن مس مان   را فریب داده و ب  تهمت ب  شیعی   

شیع   این ک  انل.ه ی فراوانی شله   و اونریزیه صح ب  ب عث جنگ



11 .............................................................  آلبانیاز  با مهمانی صمیمیگفتگوی 

اس سی  صح ب  بغض دارنل دروغی است ک  هیچ پ ی  وهم  نسبت ب  

هم   رد ک  از مسیر اص ی ک  ای مشک  دا نلارد. شیع  فقط ب  صح ب 

 انل.  منحرف شله ،است الله مسیر رسو 

 عثمان یندر مورد ابن ملجم و قاتل برخورد دوگانه اهل سنت

حق یق ت ریخی توسط و تحریف ک  است د در مورد کتما   بعل از این

رفت ره  و از مط لبی را بی   کردنل ب  یک مورد  حک م و ع مای اه  سنت

سف ن  أمت براورده ی دوگ ن  ع مای اه  سنت اش ره کرده و فرمودنل:

ای دارنل ک   دوگ ن  رفت ر  مش ب  ئ ع مای اه  سنت در  براورد ب  مس

مثلا در جری   قت  ا یف  سوم ک   .کنل را متعجب میجو حقیقتانس   

نی را توسط تعلاد زی دی از صح ب  اتف ق افت ده، هم  ق ت ین و حتی کس 

افرادی را  کننل و آن   انل لعن و نفرین میک  راضی ب  قت  عثما  بوده

داننل، گوی  مبن ی اودش   در مورد  ف جر و از دین ا رج می ،ف سق

ولی در مورد ق ت  ا یف   انل؛ صح ب  را فراموش کردهو اجت  د علالت 

امیل شود ی محسوب نمیصح ب ،حجر عسقلانیب  گفت  ابن چ  رم ک  بن 

 داننل. میو دارای ثواب و عم  او را از روی اجت  د  اشت بخش  د

 سیرا تقل م جم مرادی ابناز ع م   مش ور اه  سنت  یحزم امو ابن

 :لیگو ینموده و م

از روى  بن م جم عبلالرحمن هم  م  اه  سنت معتقلیم

عم    کشت و معتقل بودو تأوی  ع ی را اجت  د و تفسیر 

.صحیح و مورد رض یت الاونل است
1
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ن  على إ مقلرا   مجت لا   لا متأولا  إرضي الله عن   یقت  ع ی   لا الاف بین أحل من الأم  في أ  عبلالرحمن بن م جم لم و». 1

«. متأولا   م جم قت  ع ی   بنا  إ. »2354الجراح و أقس م  ، مسأل  ، أحک م 414، ص 13امح ی: ج «. صواب

 ، کت ب البغ ة.124، ص 4مغن  امحت ج: ج 
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مجت ل  یاگر ملاکت   برا حزم پرسیلنل:ابناست د پس از نق  عب رت 

ب یل بلانیل است  یبود  و ی، صح بو توجی  جرم او م جم شمرد  ابن

ک  در می   ق ت ین عثما  نیز تعلاد زی دی از صح ب  بزرگ رسو  

 ،س بق در م جم ه  ک  ابنبیعت رضوانیاز عشره مبشره و  الا

 ای چرا صح ب  حضور دارنل. ،رتب  و ج یگ ه ق ب  مق یس  ب  آن   نیست

و حتی بسی ری از آن   در قت  او  هحکم قت  عثما  را ص در کردرا ک  

 ولی !لیشمار یمجت ل میراه  دوزخ و غرکت داشتنل،  شحضور و م

 ل؟یدان یمجت ل و اه  ثواب م ،ستقطع  صح بی نیک  را م جم  ابن

 ب  حضور داشتنل ک  از صح زی دیقت  عثما  تعلاد  م جرای در

و مس مان   صح ب   گریو ع ئش  بودنل ک  د یرزب، ط ح    سرآمل هم  آن

 .کردنل یم کیتحر ع ی  عثما نیز  را

و ع یش  ط ح   ،بکر محمل بن ابی کرده،نق  حب   طبق مط بی ک  ابن

کردنل عثما  تشویق می کشتنرا ب   س یر صح ب  و مس مان  
1
و بر اس س  

یکی از اثیر نق  شله، ط ح  شب  و ابنمستنلات و ملارکی ک  توسط ابن

.بوده است لفین سرسخت عثما  مخ
2
  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

«. ط ح  بن عبیلالله و ع ئش  كتیم و أع ن  ع ی ذلبکر من بن   محمل بن أبيو أج ب ع ی. »1

ن  هجری قمری، قص  الکت ب و ت ریخ املی 25، حوادث س   254، ص 2الثق ت: ج 

 ، رجوع أه  مصر بعل شخوص م.1163 ، ص4 امنورة: ج

، 1164، ص 4امنورة: ج  ین امل یخ. ت ر«یلاللهعثما  ط ح  بن عب یک   أشل الصح ب  ع ». 2

و أزواج .  6من أصح ب النب  ی م  روي من الااتلاف في من أع   عثما  أو أع   ع 
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است ک   رسو  الا یکی از صح ب  ازاعی عمرو بن حمق

یله و نق  کردهت شنروای تی را از آ  حضر
1
شما اعااف ع مای و طبق  

و  ب  عثما  وارد کرده انجرضرب    و ن   در قت  عثما  دا لت داشت 

گفت: س  ت  از این ضرب ت را برای چ قو ضرب ت هنگ م وارد کرد  

.م و ش  ضرب  را ب  ا طر اودمزنمی الا 
2
 

مجت ل  یرعثما  حضور داشتنل غ  یع   میک  در ق ایصح ب هم  آ    یآ

 عمرو بن حمقنسبت ب   ع مای اه  سنت و رفت ر و گفت ر نظرآی   بودنل؟

ق ت  م جم مرادی  در قت  عثما  شرکت داشت  و ابنک  ازاعی 

                                                                                                                  

، شرح ح   ط ح  15، ص 2أسل الغ ب  في معرف  الصح ب : ج «. عثما  یع  یلا  ک   شل»

 .یلالله، أاب ر ط ح  بن عب221: ص امع رفو  2625ش  یلالله،بن عب

، شرح 235، ص 4أسل الغ ب  في معرف  الصح ب : ج «. و حفظ عن  أح دیث صحب النب . »1

ب . و ق   أبوعمر: ه جر بعل السکن: ل  صحق   ابن. »2412ش  ح   عمرو بن حمق ازاعی، 

، 2الاستیع ب في معرف  الأصح ب: ج «. الحلیبی  و قی : ب  أس م بعل حج  الوداع و الأو  أصح

، شرح 514، ص 4و الإص ب  في تمییز الصح ب : ج  1421، شرح ح   عمرو بن حمق، ش 255ص 

 .5124ح   عمرو بن حمق، ش 

عن  تسع طعن ت و ق  : ثلاث لله و ست م  في و وثب ع ی  عمرو بن حمق و ب  رمق و ط». 2

 ، حوادث س  456، ص 2 : جو وفی ت امش هیر و الأعلام ت ریخ الاسلام«. نفسي ع ی 

و ک   ممن س ر إلی عثما  بن عف   و هو أحل الأربع  الذین دا وا ع ی  . »هجری 25

بن حمق ازاعی، ، شرح ح   عمرو 236، ص 4الغ ب  في معرف  الصح ب : ج  أسل«. اللار

، ص 4 تمییز الصح ب : ج الإص ب  في«. ع ی عثما  مع أه    ک   ممن ق م. »2412 ش

 .5124 ، شرح ح   عمرو بن حمق ازاعی، ش514
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را م عو ، ف سق و  عمرو بن حمق ؟ چرامس وی است منینؤامیرام

دانیلظ لم می
1
 داریل؟بخش  عفو و م جم امیل  لی نسبت ب  ابنو 

در م جرای قت  عثما  حضور ک   را کس نی یحت اه  سنتشما 

 یم عو  و مستحق عذاب اله ،ی بودنلراض اوب  قت  نلاشتنل ام  

.لیشمار یم
2
 

و از  لیزن یم ن یس علالت هم  صح ب  را ب  سنگ طرفیاز چگون  

طرف دیگر کس نی را ک  در قت  عثما  مش رکت نلاشت  ام  از کشت  شل  

ب  کما   ولی ؟دهیل مورد لعن و نفرین قرار می ،عثما  اوشح   هستنل

معرفی و مستحق ثواب  یمتق ،را مجت ل ینامومنیرتعجب ق ت  ام

 !لینک یم

 برخورد دوگانه اهل سنت در مورد عمار بن یاسر و قاتل او 

است د پس از بی   م جرای قت  عثما  ب  حوادث مربوط ب  عمار بن 

سنت ابوالغ دی  ق ت   شما اه  ی سر و ق ت ین او اش ره کرده و فرمودنل:

دانیل در ح لی ک  طبق روای ت  صح بی، مجت ل و اه  ثواب می عمار را

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 ،وی  ع ی سبی  الظ م و العلوا أبلا ت عملا   حرام     ق مح ربو  س فکو  دم   قت   عثما  فسّ » .1

، الکلام في حرب 55، ص 2الأهواء و النح : ج لفص  في ام   و . ا«ف م فس ق م عونو 

 عل و من ح رب  من الصح ب .

، 54، ص 2الفص  في ام   و الأهواء و النح : ج «. لعن الله من قت   و الراضین بقت  ». 2

 الکلام في حرب عل و من ح رب  من الصح ب .
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ق ت ین عمار را  پی مبر اکرم ،در من بع شیع  و سنیله نق  شمتواتر 

.استمعرفی کرده اه  دوزخ و گروهی ستمک ر و سرک  
1
 

بوی ک  ق ت  قت  عمار و روایت ن م جرایع مای اه  سنت در شما 

ل ایابوالغ دی  توجی  تی آوردهشمارد، برای تط یر  عمار را اه  ج نم می

اودت   هم ب نل یکی از ع مای  لب نیان صراللین اعااض ک  صلای 

 .«آش آ  قلر شور شله ک  صلای آشپز هم درآمله»شله و ب  اصطلاح 

 نویسل: می الب نی

توجی  تی  و صحیح است« ق ت  عمار في الن ر» سنل روایت

درست  ،آورنلد ابوالغ دی  و مجت ل بود  او میک  در مور

ک  ق ت  عمار را اه   فرم ی  رسو  الا زیرا ب  ؛نیست

.ن س زگ ری دارددر تن قض بوده و ج نم معرفی کرده 
2
  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

صحیح البخ ري:  .« الن ریلعون  إلى و ر تقت   الفئ  الب غی ، یلعوهم إلى الجن ماویح ع. »1

الغ دی : سمعت عن أبي. »445ح ، ب ب التع و  في بن ء امسجلالصلاة، ، کت ب 134ص

، 411، ص 1میزا  الاعتلا  في نقل الرج  : ج «. یقو : ق ت  عمار في الن ر الله رسو 

، شرح ح   حسن بن 246، ص 2ج  :لس   امیزا  و 1142شرح ح   حسن بن دین ر، ش 

 .2454دین ر، ش 

   مس م و أبوالغ دی  هو الج ن  و هو صح بي ق ت: و هذا إسن د صحیح، رج ل  ثق ت رج. »2

-ابنو قل ق   الح فظ في ترجمت  من الإص ب  بعل أ  س ق الحلیث و جزم  جمع كکما أثبت ذل

ل مجت ل و  الحروب أنهم ک نوا فی   متأولین كالظن ب لصح ب  في ت  معین بأن  ق ت  عمار: و

أجر و إذا ثبت هذا في حق آح د الن س فثبوت  ل صح ب  ب لطریق الأولی. و أقو :  امخطیء

ذکورة هذا حق، لکن تطبیق  ع ی ک  فرد من أفرادهم مشک ، لأن  ی زم تن قض الق علة ام

 و یمکن القو  بأ  أب غ دی  الق ت  لعمار مأجور لأن  قت   مجت لا  بمث  حلیث الاجم ، إذ لا
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تن قض در مب نی، رفت ر و گفت ر اه  سنت و رفت ر  است د ب  وجود

 سیالرحمن بن علعبل ینب یفرق چ  دوگ ن  آن   اش ره کرده و پرسیلنل:

ک  در قت  عثما  حضور و مش رکت داشت 
1
ق ت   بن م جمو عبلالرحمن  

شود، ام  وجود دارد ک  یکی مجت ل و ب تقوا معرفی می امیرامؤمنین

 ینب یچ  فرق ؟شوددیگری فردی ف سق، م عو  و ظ لم اوانله می

وجود  من  ؤمیرام ق ت  و ک  عثما  را ب  قت  رس نلنل ای صح ب 

عمار  ینک  ق ت  عثما  وجود دارد ینعمار ب  ق ت  ینق ت  ینب یچ  فرق ؟دارد

ک  از قض  از عثما   یناجت  د کننل، ام  ق ت  توانستنل یممجت ل بودنل و 

صح ب  مورد اعتماد اه  سنت هم هستنل افرادی م عو  و ف سق و... 

هستنل و حق اجت  د نلارنل؟
2
 

                                                                                                                  

إ  الق علة صحیح  إلا م  د   :ف لصواب أ  یق   ،الن ر ق ت  عمار فيیقو :  الله رسو 

کما هو الشأ  هن  و هذا ایر من ضرب  من   ك  الق طع ع ی الاف  ، فیستثنی ذلالللی

، ذی  حلیث ق ت  عمار 14 ، ص5 س س   الأح دیث الصحیح : ج«. الحلیث الصحیح به 

 .2331 و س لب  في الن ر، ش

. ق   أبوعمر: هو الله ممن ب یع تحت الشجرة رسو  ک   عبلالرحمن بن علیس الب وي. »1

«. الذین حصروا عثما  و قت وه ک   الأمیر ع ی الجی  الق دمین من مصر إلی املین 

، شرح ح   عبلالرحمن بن علیس، 212 ، ص2 : جفي معرف  الأصح ب ستیع بالا

 .1445ش

الفص  في ام   و «.  واحلا   فی  ب غ ع ی  مأجور أجرا   مجت ل مخطیءفأبوالغ دی  متأو  . »2

 ، الکلام في حرب عل و من ح رب  من الصح ب .55، ص 2الأهواء و النح : ج 
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 یرالمؤمنیندر مورد قاتل ام اکرم یامبرنظر پ

م جم برآمله در ح لی در مق م دف ع از ابنبرای از ع مای اه  سنت 

روایتی از در من بع حلیثی شما ک   کننل و عم  زشت او را توجی  می

ترین افراد  را شقی امیرامؤمنینوجود دارد ک  ق ت   پی مبر اکرم

 گویل: ص یب بن سن   رومی می ل.دان امت اسلام می

ترین  پرسیلنل: شقی ع یاز  پی مبر اکرمروزی 

است؟ ایش   جواب دادنل: افراد در گذشت  چ  کسی بوده 

تصلیق کرده  پی مبر .کشتک  شا قوم ص لح را  کسی

کیست؟ زم   م  ترین افراد در  پرسیلنل: شقیو 

 ای رسو  الا.دانم  نمی :جواب دادنل امیرامؤمنین

فرمودنل: و  اش ره کرده ب  سر حضرت ع ی پی مبر

زنل. می ضرب ب  سر تو ب  شمشیر کسی ک  
1
 

دیگری نیز مطرح است ک  در  م جم مرادی مط بابندر مورد 

. ب  م نل برای بحث از اجت  د او ب قی نمی ج ییصحت آ ، صورت 

الإستیع ب في معرف  » یه  رج   اه  سنت و کت ب مراجع  ب 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 :ق   ؟من أشقى الأولین :رضي الله عن  لعل أن  ق   یوم    وعن ص یب عن النب . »1

لا ع م لي ی   :  ق ؟فمن أشقى الآارین :ق   .صلقت :ق   .اللهالذي عقر الن ق  ی  رسو 

امعجم الکبیر:  .«إلى ی فوا  أش ر النب  الذي یضربك على هذه و :ق   .اللهرسو 

  .5211 ، ح21، ص 1ج
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ص ب  في تمییز الا»و « أسلالغ ب  في معرف  الصح ب »، «الأصح ب

شویم ک   متوج  می ،انل نوشت  شلهصح ب  در موضوع ک   «الصح ب 

م جم را در حجر عسقلانی ابنجزری و ابنثیر اقرطبی، ابن عبلالبرابن

م جم را در شمار صح ب  انل. تن   کسی ک  ابن شمار صح ب  ذکر نکرده

استهجری  541متوف ی ذکر کرده ذهبی 
1
و اعااض ب  واکن  ک   

ب  استن د ب  عسقلانی حجر ابن حجر عسقلانی مواج  شله است. ابن

ترین  یشقرا م جم مرادی  ابن ،لهنق  ش ک  از پی مبر اکرم روایتی

 گویل:  در ادام  می و کردهمعرفی اسلام فرد امت 

را جزء  م جمابن «أسماء الصح ب  تجریل»ذهبی در کت ب 

بود   ذهبی شرط صح بیصح ب  شمرده است چو  ب  نظر 

را دارا است، ولی ب  نظر من نب یل او را جزء صح ب  دانست 

و ن م او را کن ر صح ب  آورد.
2
 

 یثحد ینمنع تدو

ه ی مبن ی رسیل حضرت است د سخن گفتن درب ره تن قضب  نظر می

علالت صح ب  و رفت ره  و براورده ی دوگ ن  اه  سنت را ک فی 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

یونس أن  قرأ ع ی مع ذ بن ابنمنین عل، ذکر امرادي ق ت  أمیرامؤعبلالرحمن بن م جم . »1

 .2645ش ، 256، ص 1تجریل أسماء الصح ب : ج «. جب 

ط لب، فقت   أولاد  بقت  عل بن أبي  و هو أشقی هذه الأم  ب لنص الث بت عن النب. »2

لإص ب  ا. «و لیس بأه  أ  یذکر مع هولاء ذهب  في التجریل لکون  ع ی الشرطعل. ذکره ال

 .6246 عبلالرحمن بن م جم، ش شرح ح  ، 15، ص 5في تمییز الصح ب : ج 
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شما تف وتی ک  می   رمودنل: دانست  و سراغ موضوع دیگری رفتنل و ف

وجود دارد این است ک  شیعی   بعل از رح ت شیعی    اه  سنت و

را  مبراح دیث پی  منینؤمب  پیروی از امیرا رسو  الا

ه یی کت بنیز  امؤمنینامیر و اود نوشتنل کردنل و می حفظ می

اه  ولی  ز آ  ب  دست ع مای شیع  رسیله؛ه یی اک  بخ  انلنوشت 

 پی مبراح دیث  نق س له  اج زه  سنت بعل از رح ت پی مبر

در راست ی تلوین  از سوی اه  سنت اقلامی ک و اولین  را نلاشتنل

بن  حلیث انج م گرفت در ابتلای قر  دوم بوده است، زم نی ک  عمر

نیز  عبلالعزیز احس س کرد ب  از بین رفتن صح ب  اح دیث پی مبر

را مکتوب  پی مبرلذا دستور داد ت  اح دیث  واواهل رفت از بین 

.کننل
1
 

ملارک و مستنلات  درب ره ممنوعیت نق  اح دیث پی مبر

فراوانی در من بع روایی و ت ریخی اه  سنت وجود دارد ک  م  ب  عنوا  

 کنیم. نمون  چنل مورد را ذکر می

 مورد اول

درب ره منع تلوین حلیث و تهلیل ابوهریره توسط ا یف  دوم ذهبی 

 نویسل:  می

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

بکر بن عمرو بن برن  م لك، أابرن  يحیى بن سعیل أ  عمر بن عبل العزیز کتب إلى أبياأ». 1

أو نحو هذا ف کتب  لي،  أو حلیث عمر أو سنت  اللهحلیث رسو  نظر م  ک   منأ حزم

کتت ب الع م، اب ب ، 233ص موطأ: ا«. الع ماء ذه ب و الع م دروس فإني قل افت

 .426ح



 61......................... ......................................یاز آلبان یبا مهمان یمیصم یگفتگو

 اح دیثنق   اگر ب گفت:  عمر بن اط ب ب  ابوهریره می

دوس ینتو را ب  سرزم ادام  دهی مبر یپ
1
 لیتبع 

.کنم یم
2
 

 مورد دوم

ب  اش ره ب  سیره و پس از دورا  الافت عمر بن اط ب ابوهریره 

 :گویلمی مم نعت او از نق  اح دیث پی مبرروش ا یف  دوم و 

اگر آنه  را در زم   عمر  کنم ک  این روزه  اح دیثی را نق  می

شکست.کردم سرم را می نق  می
3
  

کنل، در مق م توجی  می نق این ک  سخن ابوهریره را از  پسذهبی 

برآمله و  رفت ر ا یف  دوم و مم نعت  از نق  اح دیث پی مبر

 ل: گوی می

کم  گفت: از رسو  الا میب  دیگرا   دائماعمر 

و چنلین نفر از صح ب  را ب  ا طر نق   روایت نق  کنیل

برای عمر و و سیره روش  توبیخ کرد. اح دیث پی مبر

این بود ک  از نق  اح دیث  [از صح ب  و ح کما ]دیگر 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

سرزمینی است در یمن ک  ابوهریره در آنج  متولل شله و در س   هفتم هجری از ن م . دوس 1

 ، شرح ح   ابوهریره.255 آنج  ب  ملین  هجرت کرده است. امع رف: ص

، 2ج : أعلام النبلاء یرس. «بأرض دوس كالله أو لألحقنعن رسو  ثیالحل لتاکنّ ». 2

 .126، ش ، شرح ح   ابوهریره633ص

سیر «. رأسي لشجّ  لو تک مت به  في زمن عمر هریرة ک   یقو : إني لأحلث أح دیثأ  أب . »2

 .126، ش ، شرح ح   ابوهریره632، ص 2أعلام النبلاء: ج 
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کردنل. وقتی در دورا  الافت عمر مم نعت می پی مبر

و  ه ی راستگوهمگی انس   اح دیث پی مبرک  راوی   

و اح دیث نیز مبت ی ب  تحریف نشله و احتی ج ب  بودنل  ع د 

شله؛ قطع  در زم   انل، از نق  آ  ج وگیری میسنل نلاشت 

آمیخت  شل  روای ت  م  ب  دلی  طولانی شل  سنل روای ت و

ب یل در نق  اح دیث  ب  مط لب دروغ، منکر و غریب

.شود سختگیری
1
 

و توجی  رفت ر ا یف  دوم در است د پس از نق  سخن   ذهبی حضرت 

ب  دف ع از ذهبی  ب  مط لب ذهبی انتق د کرده و فرمودنل:منع نق  اح دیث 

ف ع از منع تلوین لب را در د این مطا یف  دوم پرداات  و  سی ست

ک  ذهبی و  شود، ولی در اینج  چنل سوا  مطرح میلگوی حلیث می

 .طرفلارا  منع تلوین حلیث ب یل ب  آنه  پ سخ دهنل

افرادی شما صح ب  و راوی   حلیث در دولت عمر  گفت طبق اگر  :اولا 

را از نق   توجی ی آن  به ن  و ب  چ  ا یف  دوم انل  راستگو و ع د  بوده

 مورد ضرب و جرح قرار داده است؟کرده و منع  روای ت پی مبر

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

زجر غیر واحل من  و اللهوا الحلیث عن رسو ق ت: هکذا هو ک   عمر یقو : أق ّ ». 1

ه، فب لله ع یك إذا ک   الإکث ر من یرلغ هذا مذهبٌ لعمر و الحلیث و الصح ب  عن بثّ 

علم الأس نیل، ب  هو غض  علالت م و الحلیث في دول  عمر ک نوا یمنعو  من  مع صلق م و

کثرة  امن کیر في زم نن  مع طو  الأس نیل و ظنك ب لإکث ر من روای  الغرائب و یشب، فمالم

 .126، شرح ح   ابوهریره، ش 632، ص 2النبلاء: ج  سیر أعلام«. الغ ط الوهم و
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توسط ع ما و انلیشمنلا  اه  سنت در حلیث آوری و جمعتلوین  :ثانیاا 

و  انل گرفت ف ص    حی ت پی مبر زم  از مس مان   ک  ه ی بعل  س  

، چ  شله اح دیثمنکر و غریب وارد  مط لب دروغ،ذهبی ن  ب  گفت  ب

از نق  و انتش ر ک  ی  عمر و امث   او  توانل داشت  ب شل؟توجی ی می

 اینو ی   انلمرتکب اشتب ه شله انل ج وگیری کرده پی مبراح دیث 

توهمی بی  و ادع ی علالت تم م صح ب   هم  صح ب  ع د  نبودهک  

دیث  ح نعت از نق  و انتش ر او رفت ر ا یف  دوم در ممعم   .نیست

ب  علالت صح ب  نلاشت  و الا دهل ک  عمر هیچ اعتق دی  نش   می

کرد و مورد ضرب و  منع نمی پی مبر را از نق  اح دیث صح ب 

  داد. جرح قرار نمی

ش   در مورد ؤالاتسپس از مطرح کرد  مط لب و است د حضرت 

اگر م مانش   انلااتنل و از او اواستنل ت   حلیث نگ هی ب  تلوینمنع 

نظر ا صی درب ره مط لب مطرح شله و جوابی برای سؤالاتی ک  

تم م لحظ ت گذشت  فقط ولی او م ننل دارنل، ارائ  دهنل  ،پرسیله شل

هیچ پ سخی شل و ر لحظ  بر بهت و حیرت  افزوده میشنونله بود و ه

 برای سؤالات نلاشت.

 روابط خلفا

ک  بی  از این سکوت نکرده ب شل از است د  برای اینع لم اه  سنت 

الاتی را ک  در ذهن دارد مطرح کنل و است د نیز ؤاج زه اواست ت  س

 پذیرفتنل.
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ولی وقتی  ،الی ذهن او را درگیر کردهؤمن منتظر بودم ت  ببینم چ  س

الات او را شنیلم مث  این بود ک  آب سردی روی من ریخت  ب شنل. ؤس

الات تکراری ک  ب ره  توسط ع مای شیع  پ سخ داده ؤب ز هم هم   س

اب توا  ب  جو یک جستجوی س ده میب  و ب  مراجع  ب  اینانت و  شله

کننل و ب   الات را تکرار میؤ  سهم هنوز ، ولی ظ هرا اه  سنت رسیل

ا  این ؤس کننل. مواج اواهنل ع مای شیع  را ب  چ ل   می ای   اود

 و فرزنلا  اود گذاشت ؟ ن م ا ف  را بر بود ک  چرا حضرت ع ی

هلف  ک ثوم ب  ا یف  دوم موافقت کردنل؟چرا ب  ازدواج دااش   ام

اه  سنت از مطرح کرد  این سؤالات نش   داد  روابط اوب و 

و  صمیمان  بین ا ف  و انک ر م جرای هجوم ب  ا ن  حضرت زهرا

 آت  زد  ا ن  دات نبی مکرم اسلام است.

این ک  لبخنلی زدنل و ب  ع لم سنی الات سؤ ب  شنیل است د حضرت 

انل، ام   داده   ت پ سخ ت مخت ف ب  این شبه  و ج سب ره  و در کت ب

جواب دادنل و  ایش  الات ؤسو حوص   ب  سع  صلر ب ز هم ب  

ه ی عمر، س  فرزنل ب  ن م در می   فرزنلا  امیرامؤمنین فرمودنل:

عثما  و ابوبکر ذکر شله است ک  ب  ترتیب در مورد تک تک آنه  توضیح 

 اواهم داد.

 یبن عل عمر یعلت نامگذار

درب ره ع ت ن مگذاری یکی از فرزنلا  حضرت حضرت است د 

 ب  چنل نکت  اش ره کرده و فرمودنل:« عمر»ب  ن م  ع ی
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ه ی رایج و متلاو  می   اعراب در  یکی از ن م« عمر» نكته اول:

ب  مراجع   ک  منحصر در عمر بن اط ب نبوده است صلر اسلام بوده و

 .ی اواهیم بردپب  این مط ب اه  سنت ه ی رج   و تراجم  بب  کت 

نفر از  22 ن م« الاص ب  في تمییز الصح ب »در کت ب  حجر عسقلانیابن

 .کنل، ذکر میبوده «عمر»ن م آن   را ک  صح ب  

در برای من بع  بر اس س مستنلات و ملارک موجود نكته دوم:

در ن مگذاری این فرزنل اود  ، حضرت ع یت ریخی اه  سنت

و عمر بن اط ب ب  توج  ب  موقعیت و مق می ک  در  دا لتی نلاشت 

دا لت کرده و او را  ااتی ر داشت  در ن مگذاری فرزنل حضرت ع ی

 254 حمل بن يحیى بلاذری متوف یطبق مط بی ک  ا. ست میله ان« عمر»

« عمر»را  ا یف  دوم ن م فرزنل امیرامؤمنین ،  کردهنقهجری 

.گذاشت  است
1
و سیره مراجع  کنیل ب  موارد خ یت ره ی و اگر ب  کت ب 

مواج  اواهیل شل ک  من چنل مورد یف  دوم  ه ی ا دا لتمخت فی از 

 کنم.را برایت   ذکر می

 نقب بن قیس بن لاللهبلاذری درب ره عب ییاحمل بن يح مورد اول:

 : نویسل می

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

، 142 ، ص2 ج :أنس ب الاشراف«. سم إعمر بن عل ب یو ک   عمر بن اط ب سم  ». 1

 .ولله و تعلادهم و أسمائ م
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بن بود. عمر « ای ط»ی عبلالله بن قیس بن نقب قب  اسم

.تغییر داد« عبلالله»ب   ب ن م او راط ا
1

 

 : نویسل میهجری  623 اثیر جزری ش فعی متوف ی ابن مورد دوم:

ب بزرگ شل. عبلالرحمن بن ح رث در دام   عمر بن اط 

سعی بود. عمر بن اط ب « ابراهیم»اسم قب ی عبلالرحمن 

داشت اس می هم  کس نی را ک  ب  اسم انبی  ن مگذاری شله 

« عبلالرحمن»تغییر داده و ن م نیز اسم او را  .تغییر دهل ،بودنل

انتخ ب کرد.  را برای
2

 

 :نویسلمیهجری  223 سعل بصرى متوف یابن مورد سوم:

بود. عمر بن اط ب اسم او را « اجلع»پلر مسروق  اسم

.را برای او برگزیل« عبلالرحمن»تغییر داد و ن م 
3

 

 :نویسل قتیب  دینوری می ابن مورد چهارم:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 سم  ای ط، فسماه عمر بن الخط بإعبلالله بن قیس بن نقب و ک    :نقب و من بن». 1

 عمرو بن تیم. ، نسب بن 22 ، ص12 ج :أنس ب الاشراف«. عبلالله

سم  م  غیر أسماء من إ عمر براهیم، فغیّر إسم  إعبلالرحمن في حجر عمر و ک    أو نش. »2

 شرح ،424ص  ،2 ج : أسل الغ ب  في معرف  الصح ب «. نبی ء و سماه عبلالرحمنتسمى ب لأ

 .2212، ش ح   عبلالرحمن بن ح رث

، 56ص  ،6 ج :الطبق ت الکبری«. عمر عبلالرحمنمسروق الأجلع، فسماه  سم أبيإک   ». 2

 شرح ح   مسروق بن الاجلع.
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ک  هرمزا  اسلام آورد عمر بن اط ب اسم او را هنگ می 

.دانتخ ب کررا برای او « عرفط »داد و ن م  تغییر
1
 

 نویسل:میمتقی هنلی  مورد پنجم:

را ب   «حبلا  بن رب »برادر « طحی  بن رب ح»ن م ا یف  دوم 

تغییر داد.« ا لل بن رب ح»
2
 

 :نویسنلمیحجر عسقلانی و ابنبصری سعل ابن مورد ششم:

بود. عمر بن « ق ی  بن ص ت« »تکثیر بن ص »ن م قب ی 

« کثیر»او را « ق ی »ن م او را تغییر داده و ب  ج ی  اط ب

.ن میل
3
 

ب  توج  ب  مط لب ذکر حضرت است د اط ب ب  ع لم سنی فرمودنل: 

در ن مگذاری  ع یشله و ب  در نظر گرفتن این مط ب ک  حضرت 

دا لتی نلاشت  و این ن م از سوی ا یف  و ح کم « عمر»فرزنلش ب  ن م 

برای اثب ت این ن مگذاری توا  از می، آی  ب ز هم وقت انتخ ب شله

 استف ده کرد؟و عمر بن اط ب  یحضرت ع  روابط صمیمان  می  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

  ، نوادر في امع رف.421 ص :امع رف«. س م الهرمزا  سماه عمر بن الخط ب عرفط أم  . »1

سنن  کنز العما  في«. فق  : من أنت؟ ق  : أن  طحی  بن رب ح. ق  : ب  أنت ا لل بن رب ح» .2

 .25454 ، ح552 ، ص4 ج :الأقوا  و الأفع  

، 5 ج :الإص ب  في تمییز الصح ب «. یرا  ث، فسماه عمر کبن الص ت ق یلا   سم کثیرإک   » .2

، شرح 14 ، ص5 ج: و الطبق ت الکبری 5444 شرح ح   کثیر بن ص ت، ش ،452ص

 .ح   کثیر بن ص ت
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ب  این ک ر ا یف  مق ب    چرا حضرت ع ی :ش یل بپرسیل

 انل؟ نکرده

 رشن سی ا یف  دوم نش   در پ سخ ب  این سؤا  نیز ب یل گفت: رفت

و تنلاو بود و صح ب  از   ب فردی اشندهل ک  عمر بن اط می

. صلور فرم   ترور و کشتن سعل انلب  داشت اعما  و رفت ر او امخ لفت ب  

بن عب ده ب  دلی  بیعت نکرد  ب  ابوبکر، زد  اواهر و دام د اود، زد  

 لل بن ولیل، زد  ج رود ع مری رئیس قبی   ربیع ، زد  ابی بن اقوام ا

وق ص یکی از عشره  انص ر و آت  زد  قصر سعل بن ابی کعب بزرگ

ه یی از براورد و رفت ر اشن و تنل ، نمون ب  زعم اه  سنت مبشره

است ک  در من بع ت ریخ و سیره شما اه  سنت عمر بن اط ب ب  صح ب  

 1.نق  شله است

رفت ر اشن و تنل عمر بن اط ب ب  صح ب  و عموم مس مان   آنقلر 

مش ور و معروف است ک  در ت ریخ چنین معروف شله است ک  

شلاق عمر بن اط ب از شمشیر حج ج بن یوسف ثقفی اطرن کا و »

.«ترسن کا بود
2
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

، الذین تخ فوا 263 ، ص4 ج: یلالفر السقیف ؛ العقل أمر ،252 و 262ص  ،2 ج :أنس ب الاشراف .1

 کت ب ،555ص  ،2ج امصنف: ، اسلام عمر؛265ص  ،2 ج :یالکبر بکر؛ الطبق ت عن بیع  أبی

أاب ر عمر بن اط ب،   ،643ص  ،2 ج   امنورة:یخ املین؛ ت ر6611ح  البک ء، و الصبر ب ب الجن ئز،

 .2ح  ،152الأدب، ب ب  کت ب ،212، ص6 ج امصنف في الأح دیث و الآث ر: هیب  عمر و 

 لطبق تا«. ک نت درت  أهیب من سیوف ام وك» .«درة عمر أهیب من سیف الحج ج. »2

 ،222ص ، 13 ج :شرافأنس ب الأ و ستخلاف عمرإ، ذکر 212 ، ص2 ج :الکبرى

 .زمن عمر دارةالإ
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نیز  ، ش یل مص لح دیگریا یف علاوه بر رفت ر اشن و االاق تنل 

رفت ر ح ب  ب  ا طر رع یت آ  مص ل حضرت ع یوجود داشت  ک  

انل ولی  و ش یل آ  حضرت مخ لفت کرده ا یف  دوم مخ لفت نکرده

 اطلاع هستیم. ک  م  بی   را ثبت نکرده و ی  اینآ ،ت ریخ

ب شل  «عمرو»، ن م فرزنل حضرت ع یدارد احتما   نكته سوم:

 .«رعم»ن  

 یبن عل عثمان یعلت نامگذار

یکی حضرت است د درب ره ع ت ن مگذاری عثما  بن ع ی فرمودنل: 

ب  ن م یکی از ا ف  مش بهت   ن م ک  دیگر از فرزنلا  حضرت ع ی

ب شل. درب ره همن می این فرزنل حضرت می دارد، عثما  بن ع ی

 .کنمنیز چنل نکت  را المتت   عرض میب  ن م ا یف  سوم  ع ی

ه ی تراجم و رج   و انس ب مش هله  ب  مراجع  ب  کت ب نكته اول:

ه ی متلاو  و رایج می   اعراب  نیز یکی از ن م «عثما »اواهیم کرد ک  

ص ب  في تمییز الإ»ف اود در کت ب معرو حجر عسقلانی . ابناست

نفر از  26، ح ح   آن   نوشت و شرک  درب ره صح ب  « الصح ب 

 انل، ذکر کرده است. ن م داشت  «عثما »ا ک  رصح ب  

دهل ک   مستنلات و ملارک معتبر ت ریخی نش   می نكته دوم:

صح بی  «مظعو  بن عثما »فرزنلش   را ب  ن م  ع یحضرت 

و هیچ ارتب طی می   ن مگذاری  انل ن میله معروف و مش ور پی مبر

عثما  » یعنی ب  ا یف  سوم« عثما »ب  ن م  این فرزنل حضرت ع ی
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کرده ابوالفرج اصف  نی نق  طبق مط بی ک   .وجود نلارد« عف   بن

عثما   «عثما  بن مظعو »ب  ن م  را ش  فرزنل حضرت ع ی

.انل ن میله
1
 

 جعفر عبیللی درب ره مج هلا  جنگ بلر یباالحسن محمل بن ابو

 :لنویس می

از کس نی ک  در جنگ بلر حضور داشت، عثما  بن یکی 

فرزنلش را ب  ا طر ن م او،  ک  حضرت ع ی بودمظعو  

.عثما  گذاشت
2

 

 یبن عل ابوبكر یعلت نامگذار

حضرت است د ع لم سنی را مخ طب قرار داده و فرمودنل: درب ره ع ت 

 کنم.ن مگذاری ابوبکر بن ع ی نیز نظر شما را ب  چنل نکت  ج ب می

ن م  شل و در ب می فرزنل حضرت ع ی ابوبکر کنی  نكته اول:

ای  و عله« عبلالله»ایش   می   موراین ااتلاف است. برای ن م او را 

معرفی شله است. « عبلالرحمن» معرفی کرده و در برای من بع« محمل»

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 .، عثما  بن عل55 ص :مق ت  الط لبیین«. ا  عثما  بن مظعو أسم  ب نما سمیت إ». 1

 تهذیب«. سم إبن  بإ ط لب بن أبي میرامومنین علأ یمن م عثما  بن مظعو  الذي سم. »2

و من ی ق ه من قری  و  ، ب ب جم رة نسب النب 25و نه ی  الأعق ب:ص  نس بالأ

 غیرهم بغیر إطراح من انتسب في غیر قوم .
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اطلاعی ج اصف  نی از ن م ایش   اظ  ر بیای نیز همچو  ابوالفر عله

.انل کر نکردهکرده و ن می را برای ایش   ذ
1
 

ه  ب   ، کنی رسوم ت و ع دات اعراببر اس س  :دومنكته 

غیر از پلر و م در نیز ه ی مخت ف و از طرف افراد دیگری  من سبت

 .نللش انتخ ب می

ه ی معروف و مش ور می    یکی از کنی « ابوبکر»کنی   وم:سنكته 

اد دیگری ب  این کنی  وجود است و در صلر اسلام نیز افراعراب 

ب  ا طر  نلاریم ک  حضرت علىانل و هیچ مستنل و دلی ی  داشت 

 .کنی  ا یف  او ، این کنی  را برای فرزنلش   انتخ ب کرده ب شنل

ابوبکر کنی  ا یف  او  است و ن م او عبلالله است. اگر  م:چهارنكته 

قصل داشتنل روابط صمیمان  اود ب  ا یف  او  را ب   حضرت على

 ر.ن  ابوبک نلگذاشت می، ب یل ن م فرزنلش را عبلالله نلده نش   دیگرا 

حتی حضرت است د پس از ذکر نک ت فوق فرمودنل: م  معتقلیم 

روابط سرد می    بلو  در نظر گرفتن مستنلات و ملارکی ک  از وجود

کنل، این تش ب  اسمی نیز هیچ  و ابوبکر حک یت می حضرت ع ی

و  ع ی دلی ی بر وجود روابط صمیمان  و دوست ن  می   حضرت

 .نیستابوبکر 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 .ط لب ، أبوبکر بن عل بن أبي56 ص: مق ت  الط لبیین. 1
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نش   از وجود  ،ب  اس می ا ف  اگر همن می فرزنلا  حضرت على

روابط صمیمان  و اوب دارد! چرا این رابط  یک طرف  است؟ و چرا 

 ؟انل نگذاشت « حسین»و « حسن« »على»را ا ف  اس می فرزنلانش   

ه یی همچو  یزیل،  اسم در می   اس می اصح ب و ی را  ائم 

عمرو و ... وجود داشت  است، آی  اس می این افراد مع وی ، عبلام ک، 

، عمرو بن ع ص سفی  بن ابی ، مع وی بن مع وی  ب  ا طر علاق  ب  یزیل

 و س یر ا ف ی اموی و مروانی انتخ ب شله است؟

ر پ سخ ب  این شب   نب یل مورد دیگری ک  د مط ب :پنجمنكته 

در اثر ت واقع شود این است ک  تنفر و نفرت از افراد معمولا  فغ

و  کنل سرایت می   ور زم   ب  اس می آنب  تلریج و ب  مرعم کره  و 

هنوز چنین نفرتی ب  وجود نی مله  احتما  دارد در زم   امیرامؤمنین

 بود.

 دخترشان ام کلثوم را به عمر دادند؟ یچرا  حضرت عل

حضرت است د پس از پ سخ داد  ب  سؤا  و شب   او  سراغ سؤا  

 ک ثوم رفت  و فرمودنل:و م جرای ازدواج ا یف  دوم ب  امدوم 

ه ی بزرگ ت ریخ در  ک ثوم ب  عمر یکی از دروغ م جرای ازدواج ام

ن  صمیما روابط اثب تو  ا یف  دوماست ی موج  ج وه داد  شخصیت ر

ب شل. در مورد این سؤا  و شب   نیز چنل می ا ف و  می   اه  بیت

 کنم.نکت  را المتت   عرض می

این م جرا  ی ازاگر چنین مط بی صحت دارد چرا تفصی  نكته اول:

 بخ ری و صحیح مس م ذکر نشله است؟ در صحیح
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امس ئ  »ه ی ب  ن م جلاگ ن شیخ مفیل در دو رس ل   نكته دوم:

وقوع چنین از ع ما ر ای دیگ عله و« امس ئ  السروی »و« العکبری 

 .انل ازدواجی را منکر شله

اللین  سنی همچو  جلا بسی ری از دانشمنلا  شیع  و  نكته سوم:

زبه  ، ص لحی ش می، ش  ب واللین حلى، فض  بن ر سیوطی، رضی

علام  مقرم، شیخ محمل اضری و علام  ب قر شریف  اللین ق یوبی،

ک ثوم  داای ب  ن م ام زهرا قرشی معتقلنل حضرت ع ی و ف طم 

از  نلارنل و هر ج  در شمار فرزنلا  حضرت ع ی و ف طم  زهرا

 .، حضرت زینب مراد استن م برده شلهک ثوم  ام

الله مرعشی نجفی دو تن از  ی و آیتواللین نو محی نكته چهارم:

ک ثوم داا  معتقلنل عمر بن اط ب ب  امج    اسلام بزرگاین ع م   

 .ابوبکر ازدواج کرده است ن  داا حضرت على

این ب ره  ماین ش رح صحیح مس م در اللین نووی م محی

 :نویسل می

: پس از مرگ من ب  دااش ع یش  گفتابوبکر هنگ م مرگ 

:   ب  تعجب گفتمراقب دو برادر و دو اواهرت ب ش. ع یش

شن سم ام  یک اواهر بیشا نلارم!  دو برادرم را می

کنم منظورت از اواهر دوم کیست؟ ابوبکر گفت: گما  می

طف ی ک  در رحم همسرم حبیب  بنت ا رج  است نیز داا 

 است.

 نویسل:  میدر ادام  همین م جرا نووی 
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ا رج  بود داا بود و ن م  را طف ی ک  در رحم حبیب  بنت 

ک ثوم ازدواج   همین امک ثوم گذاشتنل. عمر بن اط ب ب ام

.استکرده 
1

 

 :فرم ینل مینیز حضرت آی  الله مرعشی نجفی 

اسماء بنت عمیس همراه همسرش جعفر طی ر ب  حبش  

م  جرت کرده و پس از ب زگشت از حبش  ب  ملین  منوره 

همسرش جعفر طی ر ب   ش  دتهجرت کردنل. اسماء پس از 

یکی از  ابوبکر ازدواج کرد و چنل فرزنل ب  دنی  آورد.

ک ثوم است. پس از مرگ ابوبکر  فرزنلا  او از ابوبکر ام

ازدواج کرد و س اسماء بنت عمی ب  حضرت ع ی

آمله و ب   حضرت ع ی ک ثوم نیز ب  ا ن  دااش ام

شله است.  رگ  بزیش عنوا  ربیب  آ  حضرت در ا ن  ا

را ب  عنوا   زنلا  ابوبکرفرک ثوم و محمل  ام حضرت على

 ثوم ازدواج ک و عمر بن اط ب ب  همین ام اوانل میفرزنل 

ک ثوم داا ابوبکر ب  حضرت  ام یکرده است. تش ب  اسم

ک ثوم است و اط ب حضرت  اش ام ک  کنی  زینب

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 و قل تقلم هن ك ه  الت  ک نت حملا   ک ثوم وبکر و أمبيأو ه ت   الأات   هم  أسماء بنت ». 1

 ،2 ج :تهذیب الأسماء و ال غ ت«. ک ثوم هذه تزوج   عمر بن الخط بیض ح القص  و أمإ

 .1224ش ، 623ص 
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ب عث اشتب ه بسی ری از موراین و ب  عنوا  فرزنل  ع ی

 محلثین شله است
1
. 

 دارد وجود م جرا این در متعلدی و فراوا  ه ی تن قض نكته پنجم:

 :نویسل می و کرده اش ره مورد چنل ب  شیخ مفیل ک 

 ب  را ک ثوم ام عقل امیرامؤمنین اود گوینل می گ هی

 واگذار عب س ب  امر این شود می گفت  گ هی و گرفت ع له

 تهلیل از پس امیرامؤمنین: گویل می روای ت برای. شل

 برای طبق و کرد موافقت ،عمر سوی از ه شم بنی شل 

 تهلیل بلو  و ااتی ر روی از امؤمنینامیر ،روای ت

 از اط ب بن عمر: گوینل می راوی   برای. است پذیرفت 

: گوینل می برای و شل زیل ن م ب  ص حب فرزنلی ک ثوم ام

از دنی   ک ثوم ام ب  نزدیکی و داو  از قب  اط ب بن عمر

این ک   گوینل: زیل بن عمر بن اط ب بلو  می برای. رفت

بن عمر گوینل: زیل  نل داشت  ب شل کشت  شل و برای میفرز

 ک ثومگوینل: زیل و م درش ام دارای فرزنل بود. برای می
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

سماء بنت عمیس ... ه جرت مع زوج   إلى الحبش  ثم إلى املین  امنورة، تزوج   بعل أ». 1

و  ک ثوم وه  الت  رب ه  أمیرامؤمنینتوللت ل  من   علة أولاد من م أمبوبکر، فأ جعفر

  و نإبیخ طب محمل ب و بمنزل  إحلى بن ت  و ک   ، فک نت ربیبت نيث ال تزوج  

لهذه الشب   من ثم سری الوهم إلى علة من امحلثین و امؤراین، فکم ، فک ثوم هذه بنت  أم

وج   زبکر تبيأشااك في الاسم أو الوصف، ثم بعل موت کثر الإالأ أو منشمن نظیر 

قول   و نز شأ ك ملار ،215ص  ،2 ج :زه ق الب ط إحق ق الحق و إشرح  .«عل

 و ص لح امؤمنین. :تع لى
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بعل از ک ثوم س له  گوینل: امهمزم   از دنی  رفتنل و برای می

گوینل: عمر بن اط ب چ    زیل از دنی  رفت. برای می

ک ثوم قرار داد و برای رای امهزار درهم ب  عنوا  م ری  ب

گوینل: پ نصل  درهم و برای می گوینل: چ  ر هزار می

.درهم
1
  

ک ثوم را ده هزار دین ر، شیخ عبلالحی م ری  را چ   یعقوبی م ری  ام

انل.  م ذکر کردههزار دین ر و بسی ری از ع م   اه  سنت چ   هزار دره

سنگین منع ه ی است ک  اود عمر بن اط ب از م ری این در ح لی 

.کردمی
2
 

 گوینل:حزم می و بلاذری و ابنبصری سعل  برای همچو  ابن

ب  عمر بن اط ب ازدواج هجری 15 در س  ک ثوم ابتلا  ام

ط لب ازدواج  ز مرگ عمر ب  عو  بن جعفر بن ابیکرد. پس ا

ط لب  بن ابی رکرد و بعل از کشت  شل  عو  ب  محمل بن جعف

ط لب  محمل ب  عبلالله بن جعفر بن ابی و بعل از ازدواج کرد

.ازدواج کرد
3

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 .243 ص :مس ئ  السروی ا. 1

، ص 1ج  :م ج بناسنن  «.م  أکث رکم في صلاق النس ء»، ...«تغ لوا صلاق النس ء لا». 2

 ،251، ص 14 ج: ثالأح دی ج مع و 1115کت ب النک ح، ب ب صلاق النس ء، ح  ،635

 .2211ح 

-، أمالله یروین من رسو ، تسمی  النس ء ال واتي لم462ص  ،1الطبق ت الکبری: ج . 2

و  ط لب ، ولل عل بن أبي412 ، ص2 أنس ب الأشراف: ج ؛علک ثوم بنت 

 .ط لب بن أبي ، هؤلاء ولل أمیرامؤمنین عل21جم رة أنس ب العرب: ص 
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چو  عبلالله بن  رسل؛ب  نظر نمیست درب  هیچ وج  این مط ب 

ازدواج  ب  حضرت زینب امؤمنینجعفر در زم   حی ت امیر

 62 یعنی ت  س   آار عمر شریفش  ت   کرده و حضرت زینب

توانل همزم   نمی جعفرالله بن و عبل است همسر عبلالله بن جعفر هجری

دیگر  ز طرفاازدواج کرده ب شل.  ک ثوم(اهر )زینب و امب  دو او

زم   اود عمر بن در بن جعفر این معتقلنل عو  بن جعفر و محمل مور

.انل ری در جنگ شوشا کشت  شلههج15 ی 16 اط ب در س  
1
 

ک ثوم ه شله و ب  املزن هجرى 22 چگون  پس از مرگ عمر در س  

 انل؟ ازدواج کرده

ب   معتقلنل عبلالله بن جعفر پس از وف ت حضرت زینببرای 

ملعی   زیرا  ؛وم ازدواج کرده است. این مط ب نیز درست نیستک ث ما

ک ثوم در زم   حی ت ام م  ک ثوم معتقلنل ام ازدواج عمر بن اط ب ب  ام

نماز در  هجری از دنی  رفت  و ام م حسن 53 و قب  از س   حسن

در هجری  61 در س   در ح لی ک  حضرت زینب ؛او ح ضر بوده

ک ثوم پس از س له  دوب ره زنله شله و  ما. لابل شت  استکربلا حضور دا

 !عبلالله بن جعفر ب  او ازدواج کرده است

 ک ثوم از دنی  رفت عبلالله بن عمر نماز برای معتقلنل هنگ می ک  ام

نماز  ،سعیل بن ع ص ک  امیر ملین  بودمیت را اوانل و برای معتقلنل 

 میت را اوانله است.
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ن ش یست موجود در م جرا الاف شرع و رفت ره ی  نكته ششم:

 .بر دروغ بود  آ  است دلی  دیگری

 :نویسنل جوزی می عبلالبر و ابن ابن

ک ثوم را از آ   آمل و ام عمر بن اط ب نزد حضرت ع ی

 ک ثوم هنوز فرمودنل: ام حضرت اواستگ ری کرد. حضرت

کوچک است و ب  سن ازدواج نرسیله است. عمر بر 

کنم کسی بها از  اواست  اود اصرار کرد و گفت: گما  نمی

ک ثوم را نزد تو  فرمودنل: ام حضرت ع ی. من پیلا شود

ر پسنلیلی او را ب  ازدواج تو فرستم او را ببین اگ می

ای را  پ رچ  ورم. پس از رفتن عمر، حضرت علىآ میدر

د عمر برو و بگو: این هم   ک ثوم داد و فرمود: نز ب  ام

ابر از ک ثوم بیای است ک  گفتم م   توست. ام پ رچ 

ای را ک   چ  را گرفت و نزد عمر رفت و جم  م جرا پ ر

فرموده بودنل، ب  عمر گفت. عمر پ رچ  را  امؤمنینامیر

کنل ب  ایره شل  ب  ک  ب  پ رچ  نگ ه  و  اینگرفت و بل

ک ثوم ب  او گفت: ب  پلرت بگو: پسنلیلم و راضی هستم.  ام

لب س را از روی س ق پ ی  ،عمر پس از گفتن این جملات

. دست  را روی س ق پ ی ایش   گذاشتک ثوم کن ر زد و  ام

ت: اگر ک ثوم ن راحت شل و ب  عمر اعااض کرد و گفام

ک ثوم از ا ن  عمر  ام شکستم. ا یف  نبودی بینی تو را می

ا رج شله و نزد پلرش برگشت و م جرا را ب  

مرد س لخورده و زد ن اطلاع داد و گفت: مرا امؤمنینامیر
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ک ثوم  ب  ام امؤمنینامیر. بلاالاق و بلرفت ری فرست دی

.شوهر توست فرمودنل: او
1

 

 ک ثوم و  جرای اواستگ ری عمر از امم  از نق سبط بن جوزی پس

 :نویسل می ،گذاشتن عمر روی س ق پ ی ایش  دست 

ک ثوم حتی اگر  قسم این مط ب بسی ر زشت است! ام ب  الا

 فق  کرد! هم   کنیز بود عمر بن اط ب چنین ک ری ب  او نمی

اتف ق نظر دارنل ک  مردا  حق مس و مس کرد  زن   اجنبی 

عمر نسبت  و ن محرم را نلارنل، چگون  چنین عم  زشتی ب 

شود؟ می داده
2
 

ک  ب  سن  ک ثوم قب  از این اه  سنت ام یما بن  ب  گفت  ع نكته هفتم:

ب وغ برسل ب  عمر بن اط ب ازدواج کرده است.
3
 

 تصور ازدواج داای در این سن و س   ب  عمر بن اط ب ک  حلود

ست؛ ی نیئس   سن داشت  و س لخورده است، معقو  و عقلا 55

ک ثوم هنگ م مرگ عمر بن اط ب،  امک  برای معتقلنل  اصوص  این
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داای ک  ب  سن  م  از عمر داشت.ف طو  قیره ی زیل،  س  فرزنل ب  ن م

هجری ب  عمر 11 ی 15 س   سن دارد در س   4و زیر ب وغ نرسیله 

شود س  فرزنل برای هجری ک  عمر کشت  می 22 ازدواج کرده و ت  س  

   دنی  آورده است !!!عمر ب

 حتی اگر بپذیریم ک  حضرت ع ی و ف طم  زهرا نكته هشتم:

ک ثوم داشت  و عمر بن اط ب ب  او ازدواج کرده ب شل،  داای ب  ن م ام

 هیچ تلازمی ب  روابط دوست ن  و صمیمان  نلارد، زیرا:

و « ومثک  ام» ،«زینب»ه ی  یز س  تن از دااان  ب  ن من لاا رسو 

 ،«الع ص بن ربیعابو»ه ی مشرکین ب  ن مز کف ر و را ب  س  نفر ا« رقی »

داده است.« لهب عتیب  بن ابی» و« لهب یعتب  بن اب»
1
 

ب  کف ر و مشرکین روابط صمیمان  و دوست ن   آی  رسو  الا

 داشت  است؟

ب ز بودنل  نیز ب  مشرک   و کف ر ک  همجنس حضرت لوط

لواط نکننل. لیپیشن  د داد ب  دااا  او ازدواج کننل و
2
 

رابط  صمیمان  و ب ز همجنسب  کف ر و مشرک    آی  حضرت لوط

 دوست ن  داشت  است؟
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ب  زور  برای روای ت موجود، این ازدواج بر فرض صحت بر اس س

و چنین ازدواجی ب  و تهلیل عمر بن اط ب و حکومت صورت گرفت  

توانل دلی ی برای وجود روابط صمیمان  ت قی شود. ام م  هیچ وج  نمی

 :فرم ینل می دقص 

حضرت ک ثوم اواستگ ری کرد  هنگ می ک  عمر از ام

ک ثوم را به ن  کرد  کوچکی و کم سن و س   بود  ام ع ی

 ن ازدواج مخ لفت کرد. عمر نزد عب س عموی پی مبریو ب  ا

: اگر على موافقت نکنل رفت و ایش   را تهلیل کرد و گفت

ک  ب  نوعی از  چ ه زمزم را پر اواهم کرد و هر چیزی

مود و دو اراب اواهم ن ب شل راه شم  افتخ رات شما بنی

  را و دست می آورم یبرای س رق بود  ع  [دروغین]ش هل 

ب  عنوا  حل سرقت قطع اواهم کرد. عب س عموی پی مبر 

آمل و م جرا را گزارش داد.  نزد حضرت على

اود عب س واگذار کرد. نیز قضی  را ب  امؤمنینامیر
1
 

 ب  توج  ب  مستنلات فراوا  و قطعی حم   ب  ا ن  ف طم  نكته دهم:

 و زد  ایش  ، چرا جری   حم   ب  ا ن  حضرت ف طم  زهرا

قرین  و ش هل و ی  دلی ی برای دروغ بود  ازدواج عمر ب  داا حضرت 

 نب شل؟ع ی و ف طم  زهرا

 ب  ع لم سنی وبی  از یک س عت از زم   شروع ج س  گذشت  بود 

 است د حضرتی ه ‌یروشنگر و مستنلات و  ن تیب یرتأث تحت شلت
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  یبرا و شله روبرو آ  ب  ج س  نیا در ک ی  تیواقع رایز بود، گرفت  قرار

 بود لهیشن تیب اه  مکتب درب ره قب  از آنچ  ب  بود لهیگرد یینتب

 و قیحق  ازی بخش ک  نیا از و بود ک م  تض د در و ریمغ  ک ملا

 کی زب   از را مذهب  ب  مربوط شله کتما  و شله انک ری ه تیواقع

 هضم ق ب   یبرا و لیرسیم نظر ب  دگرگو  ک ملا لیشنیمی عیش ع لم

 ه ،یینما  هیس ت،یمظ وم ب    یپ  در او. نلاشت آ ی برای پ سخ و نبود

 مکتب ب  واقع الاف مط لب داد  نسبت و دروغ غ تیتب  ه ،یدشمن

 تیب اه  ازی ویرپ قیتوف ب  نسبت و داشت  اذع   تیب اه 

 قتیحق ب  ش  یا ی فتن راه از زین است د حضرت. کردی لواریام اظ  ر

 نید غیتب  و یرمس ادام  در اوی برا و نموده مسرت وی اوشح ل اظ  ر

 را تیب اه  مکتب ب   یگرا ت  اواستنل او از و کردنل دع  اسلام

 زدود  در اودی ه تلاش ب  میمستق یرغ صورت ب  بتوانل ت  نکنلی ع ن

 تیب اه  مکتبی معرف یرمس در ه ج  لت و ه یدشمن ه ،ن یک

 مس مان  ی دله  در را تیب اه  تیولا رشیپذ ن یزم و داده ادام 

ی اچ ره ب  ج س    یپ  دری آلب ن کشور م ما  نیا. لینما آم ده مستضعف

الحمل لله رب  .کرد ترک را ج س  وی الاح فظ است د ب  اوشح   و ب ز

 الع مین.

 یطبس نیالل نجم

 یکبر ق یصل ولاء سس ؤم

 یقمر 1442الاولی جم دی15
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 .لبن   بیروت، دارالفکر، قمری، هجری
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 قمری، هجری 256 قتیب  دینوری، متوف یبنا ،لإم م  و السی س ا .5

 .ایرا  قم، قمری، هجری 1211 ،الرضي الشریف منشورات

 هجری 254 حمل بن يحیی، متوف یأبلاذری،  ،شرافنس ب الأأ .1

 زرک ی، ری ض دکا و زک ر س ی  دکا: محقق دارالفکر، قمری،

 .لبن   بیروت، قمری، هجری 1415 او ، چ  

ذهبی، محمل بن أحمل،  ،امش هیر و الأعلام ت ریخ الاسلام و وفی ت .4

 عمر دکا: محقق العربي، الکتب دار قمری، هجری 541 متوف ی

 سلام تلمري، بیروت، لبن  .عبلال

معروف ب  ت ریخ طبری، طبری، محمل بن  ت ریخ الأمم و ام وك .13

 دوم، چ   الع می ، الکتب دار قمری، هجری 213 جریر، متوف ی

 .لبن   بیروت، قمری، هجری 1431

 262 شب  نمیری، متوف یشب ، عمر بن ت ریخ املین  امنورة، ابن .11

هجری،  1413 محقق: ف یم محمل ش توت، الفکر،هجری، دار

 بیروت، لبن  .

هجری قمری،  214 یعقوب، متوف یت ریخ الیعقوبي، أحمل بن أبي .12

 دار ص در، بی ت ، بیروت، لبن  .

اطیب بغلادی، احمل بن ع ی، ، ت ریخ بغلاد أو ملین  السلام .12

 لکتب الع می ، بیروت، لبن  .هجری قمری، دار ا 462 متوف ی

، هجری 541 ذهبی، محمل بن أحمل، متوف ی ،سماء الصح ب أتجریل  .14

 بیروت، لبن  .بی ت ، دارامعرف ، 

سبط  ،واص من الأم  بذکر اص ئص الائم تذکرة الخ .15

زاده، : حسین تقیمحقق قمری، هجری 526 جوزی، متوف ی بن
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 ، چ   او ،لأه  البیت  کز الطب ع  والنشر ل مجمع الع ممر

 .ایرا  قم، قمری، هجری 1414

 هجری 454 متوف یمی، ثهیحجر ابن ،یر الجن   و ال س  تط  .16

 ذی  الصواعق امحرق . قمری،

 جعفر،بيأ بن محمل  ،عبیللی ،عق بتهذیب الأنس ب و نه ی  الأ .15

 چ پخ ن  محمودی، محملک ظم: محقق قمری، هجری 425 متوف ی

 . ایرا  قم، قمری، هجری 1412 او ، چ   بهمن،

 656 اللین بن شرف، متوف ینووی، محی ،تهذیب الأسماء و ال غ ت .11

 عبلاموجود، احمل ع د  و معوض محمل ع ی: محقق قمری، هجری

 .لبن   بیروت، قمری، هجری 1423 ئس، چ   دوم،النف  دار

 قمری، هجری 254 حب  ، محمل بن حب  ، متوف یابن ،الثق ت .14

 حیلرآب د، قمری، هجری 1242 او ، چ   العثمانی ، امع رف دائرة

 .هنل

 411 بکر، متوف یبيأسیوطی، عبلالرحمن بن  ،ج مع الأح دیث .23

هجری قمری،  1424 او ، چ   الفکر، دار قمری، هجری

 بیروت، لبن  .

حزم انللسی، ع ی بن احمل بن سعیل، ابن ،جم رة أنس ب العرب .21

محقق: عبلالسلام محمل ه رو ، دار هجری قمری،  456 متوف ی

 امع رف، چ   ششم، ق هره، مصر.

بکر، بيأسیوطی، عبلالرحمن بن  ر،التفسیر ب مأثو ر امنثور فيالل .22

 .لبن   بیروت، دمج، امین محمل: ن شر قمری، هجری 411 متوف ی
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 زمخشری، محمود بن عمر، متوف ی ،برار و نصوص الأاب رربیع الأ .22

ل مطبوع ت، محقق:   سس  الاع مؤهجری قمری، م 521

 .لبن   بیروت، قمری، هجری 1412 عبلالامیر م ن ، چ   او ،

 241 یحمل بن محمل، متوف أکلاب ذی،  ،رج   صحیح البخ ري .24

 قمری، هجری 1435 دارامعرف ، چ   او ، قمری، هجری

 .لبن   بیروت،

 اللین، متوف یألب نی، محمل ن صر ،ح دیث الصحیح س س   الأ .25

 هجری 1415 التوزیع، و ل نشر امع رف مکتب  میلادی، 1444

 .عربست   ری ض، قمری،

شیخ مفیل، محمل بن  ،لف ت شیخ مفیل )امس ئ  السروی (ؤم  س س  .26

 1414 دوم، چ   امفیل، دار قمری، هجری 412 نعما ، متوف ی

 .لبن   بیروت، قمری، هجری

 قمری، هجری 252 محمل بن یزیل قزوینی، متوف ی ،م ج سنن ابن .25

 .مصر ق هره، قمری، هجری 1422 او ، چ   ،الجوزي ابن دار

هجری،  541 ، ذهبی، محمل بن أحمل، متوف یءسیر أعلام النبلا .21

موسس  الرس ل ، محقق: شعیب الأرنووط و محمل نعیم العرقوسی، 

 هجری، بیروت، لبن  . 1415 چ   ی زدهم،

 1314 تسای، نورالله، متوف ی ،زه ق الب ط إحق ق الحق و إشرح  .24

 .ایرا  قم،بی ت ،  نجفی، مرعشی الله آیت مکتب  قمری، هجری

 عبلالحمیل بن هب  الله، متوف ی، الحلیلبیابن ا ،شرح نهج البلاغ  .23

هجری قمری، دار إحی ء الکتب العربی ، محقق: محمل  656

 .قمری هجری 1215 ابوالفض  ابراهیم، چ   دوم،
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 هجری 661 تیمی ، احمل بن عبلالح یم، متوف یابن ،الص رم امس و  .21

 دوم، چ   الفوائل، ع لم دار العمرا ، محمل بن ع ی: محقق قمری،

 عربست  . مک ، ،هجری 1422

 قمری، هجری 256 محمل بن اسماعی ، متوف ی ،يصحیح البخ ر .22

 1423 دوم، چ   ت مر، محمل محمل: محقق العربی ، الآف ق دار

 .مصر ق هره، قمری، هجری

حجر بناالرد ع ی أه  البلع و الزنلق ،  الصواعق امحرق  في .22

هجری قمری، محقق: عبلالوه ب  445 متوف ی ،میثهی

 عبلال طیف، مکتب  الق هرة، ق هرة، مصر.

حجر الرد ع ی أه  البلع و الزنلق ، ابن الصواعق امحرق  في .24

 1421 هجری قمری، امکتب  العصری ، 445 می، متوف یثهی

 .لبن   بیروت، قمری، هجری

 411 بکر، متوف یبيأطی، عبلالرحمن بن سیو ،طبق ت الحف ظ .25

 هجری 1432 الع می ، چ   او ، الکتب دار قمری، هجری

 .لبن   بیروت، قمری،

 دار قمری، هجری 526 یع ی، متوف یمحمل بن ابی ،طبق ت الحن ب   .26

 .لبن   بیروت، امعرف ،

 سبکی، عبلالوه ب بن ع ی، متوف ی ،الکبری  طبق ت الش فعی .25

 محمل محمود: محقق العربی ، الکتب إحی ء دار قمری، هجری 551

 لفت ح محمل، بیروت، لبن  .عبلا و الطن ح 

هجری قمری، دار  223 محمل بن سعل، متوف ی الطبق ت الکبری، .21

 بیروت، لبن  .بی ت ، ص در، 
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 221وف ی مت ،بن محمل نللسی، احملاعبلرب  بنا ،العقل الفریل .24

هجری، بیروت،  1214، چ   سوم، هجری، دار الکت ب العربي

 لبن  .

بن  محمودعینی، بلراللین  ي،شرح صحیح البخ ر يعملة الق ر .43

 بیروت، ،العربي الااث إحی ء دار قمری، هجری 155 احمل، متوف ی

 .لبن  

امینی، عبلالحسین، مرکز الغلیر  ،الأدب الکت ب و السن  و لغلیر فيا .41

 .ایرا  قم، قمری، هجری 1416 ل لراس ت الاسلامی ، چ   او ،

احمل بن حجر عسقلانی، ابن، يبشرح صحیح البخ ر يفتح الب ر .42

ار الری   ل ااث، چ   او  هجری قمری، د 152ع ی، متوف ی 

 ، ق هره، مصر.هجری 1435

 الکتب دار قمری، هجری 214 بن اعثم،  متوف ی حملا ،الفتوح .42

 .لبن   بیروت، قمری، هجری 1436 او ، چ   الع می ،

حزم انللسی، ع ی بن احمل، ابن ،ام   و الأهواء و النح  الفص  في .44

، محقق: دکا ری قمری، دار إحی ء الااث العربيهج 456 متوف ی

 .لبن   بیروت، قمری، هجری 1422 ، چ   او ، یوسف البق ع

هجری  224 ی  221 ک ینی، محمل بن یعقوب، متوف ی، الک في .45

 1241 اکبر غف ری،قمری، دار الکتب الاسلامی ، محقق: ع ی

 هجری قمری، تهرا ، ایرا .

 455 متقی هنلی، متوف ی ،العما  في سنن الأقوا  و الأفع  کنز  .46

 شیخ و حی نی بکری شیخ: محقق الرس ل ، موسس  قمری، هجری

 .لبن   بیروت، قمری، هجری 1435 پنجم، چ   السق ، صفوة



 89...................................................................................................کتابنامه

 152 حجر عسقلانی، احمل بن ع ی، متوف یابن ،لس   امیزا  .45

 احمل ع د  شیخ: محقق الع می ، الکتب دار قمری، هجری

 هجری 1416 شیخ ع ی محمل معوض، چ   او ، و عبلاموجود

 .لبن   بیروت، قمری،

 135 بکر، متوف یبیهیثمی، ع ی بن ا ،مجمع الزوائل و منبع الفوائل .41

 بیروت، قمری، هجری 1431 الع می ، الکتب دار قمری، هجری

 .  لبن  

هجری قمری، دار  456 حزم، ع ی بن احمل، متوف یامح ی، ابن .44

 ، بیروت، لبن  .الااث العربي ءالآف ق الجلیلة، تحقیق: لجن  إحی 

 مسعودی، ع ی بن حسین، متوف ی ،مروج الذهب و مع د  الجوهر .53

 محمل مفیل دکا: محقق الع می ، الکتب دار قمری، هجری 246

 .لبن   بیروت، او ، چ   قمیح ،

 ،عبلالله بن محملشیب  الکوفي، بن أبياامصنف في الأح دیث والآث ر،  .51

هجری قمری، تحقیق: سعیل محمل ال ح م، چ   او   225ی متوف 

 هجری قمری، دارالفکر، بیروت، لبن  .1434

 قمری، هجری 211 ، متوف یصنع نی عبلالرزاق بن هم م ،امصنف .52

 .اعظمی الرحمنحبیب: محقق ،الع م  مج س

 قمری، هجری 256 قتیب ، عبلالله بن مس م، متوف یابن ،امع رف .52

 : ثروت عک ش ، چ   او ،محقق ،الرضي الشریف منشورات

 .ایرا  قم، قمری، هجری 1415
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 هجری 263 حمل، متوف یطبرانی، س یما  بن ا ،امعجم الکبیر .54

 س فی، عبلامجیل حملی: محقق ،العربي الااث إحی ء دار قمری،

 .لبن   بیروت، دوم، چ  

امیر قم،  قمری، هجری 455 شربینی، متوف ی ،امحت ج  مغن .55

 .ایرا  قم، قمری، هجری 1413 چ   او ،

 ، متوف یمحمل بن عمرفخر رازی، مف تیح الغیب أو تفسیر الکبیر،  .56

هجری  1412سلامی ، هجری قمری، مکتب الإعلام الا 634

 قمری.

 ابوالفرج اصف  نی، ع ی بن حسین، متوف ی ،ینمق ت  الط لبی .55

 دوم، چ   امظفر، ک ظم: محقق قم، امیر قمری، هجری 256

 .ایرا  قم، قمری، هجری 1435

 661 تیمی ، احمل بن عبلالح یم، متوف یابن ،من  ج السن  النبوی  .51

 دار قمری، هجری 1424 س لم، رش د محمل: محقق قمری، هجری

 .عربست   ری ض، الفضی  ،

 656 متوف یصحیح مس م بن الحج ج، نووی، شرح  امن  ج في .54

 بیروت، قمری، هجری 1421 قمری، مکتب  العصری ، هجری

 .لبن  

 محمل: محقق قمری، هجری 154 بن انس، متوف ی م لك ،اموطأ .63

 .لبن   بیروت، ،العربي الااث إحی ء دار عبلالب قی، فواد

 541 نقل الرج  ، ذهبی، محمل بن احمل، متوف ی میزا  الاعتلا  في .61

 ، بیروت، لبن  .يار الفکر، محقق: ع ی محمل البج وهجری، د

 هجری 564 ، متوف یصفلی، ا ی  بن أیبك ،ب لوفی ت الوافي .62

 .قمری هجری 141 قمری، چ   دوم،


